
فصلنامه داخلی هیأت محبان اهل بیت)ع( 

چهارشنبه 15 بهمن 1399

20 جمادی‌الثانی 1442  3 فوریه 2021

شماره هشتم  دوره جدید

 20 صفحه    رایگان

با آثاری از:
امیرحمزه مهرابی، مســلم پورشمسی، میثم کهنسال، سمیرا ســرخوش، راضیه سیاح، محمدجواد سیاح، محمد بنی‌اسدی، مجتبی بنی‌اسدی، 

علی محمدی، محمد شــیروان، محمد دانشور، ســجاد فیروزی، محمدرضا آذرائین، مجید فیروزی، علی قائدی و محمدمهدی روانشاد

مادران
روشن شد

در نشریه‌ی مادر می‌خوانیم:

مادری برای بیماران کرونایی
گفت‌وگو با فاطمه شمسی، مادرپرستار بخش کرونا

هم‌قدم شدن مادران و  دانش‌آموزان گراشی،  در آموزش‌‎های مجازی
گزارشی از مادرانی که معلمی را تجربه می‌کنند

مادرزن‌ از دامادش چه انتظاراتی دارند؟
گزارش طنز از مادرزن‌ها با چشنی تخیل

اول کتابدارم، بعد رئیس

برای دریا و مادرِ سیاه‌پوشش
روایتی کوتاه و تلخ از مادر و دختر زباله‌گرد در گراش

گفت‌وگو با سیما برزین، رئیس اداره‌ی کتابخانه‌های عمومی شهرستان گراش

عکس زمینه‌ی جلد: محمد نجاتی



FANOOS   M a g a z i n e3
 Gerash

15 بهمن  ۱۳۹9  شماره 8 چهارشنبه 

فصلنامه داخلی هیات محبان اهل بیت)ع( 2
مجتبی بنی‌اسدی

یک عکس، هزار قصهسردبیر
مقدمه

ــده‌ را  ــوعِ پرون ــه موض روزی ک
از مهمــانِ گمنــامِ  می‌بســتیم، 
شــهر اطــاع نداشــتیم. البتــه 
ــود  ــان نب ــم؛ در فکرم ــر بگوی بهت
کــه مــن، ســردبیر فانوس، بشــومِ 
روایت‌گــرِ حضــورِ ایــن شــهید در 
ــت  ــج روای شهرســتان گــراش. پن
ــا،  ــا در روایت‌ه ــر ج ــتم. ه نوش
ــت،  ــور داش ــهیدی حض ــادرِ ش م
ــت.  ــن بخــش روای می‌شــد بهتری
ــد  ــادر باش ــد روزِ م ــگار نمی‌ش ان
و از مــادرِ شــهید، خصوصــا از 
مــادرِ شــهیدِ جاویدالأثــر مطلــب 
ــه مســلم از  ــه‌ای ک نباشــد. صحن
ــه  ــرده ب ــدگار ک ــن، مان روز تدفی
همــراهِ زاویــه‌ی دیــدی کــه مــن 
داشــتم را در کنــار هــم ، ببینیــد 

ــد: و بخوانی

اصل مطلب
»مــردِ ریش‌بلنــد، بقایــایِ بجــا 
مانــده از شــهید را کــه کفن‌پیــج 
ــود، بغــل گرفــت و بلنــد  شــده ب
شــد. بــه دکتــر عبدالهــی اشــاره 
کــرد. دکتــر هــم گوشــه‌ای از آن 
ــه  ــه ب ــر دو پابرهن ــت. ه را گرف
ــرِ  ســمتِ مــادرِ شــهیدِ جاوید‌الأث
رویِ  گوشــه‌ای  کــه  ســعادت 
ــت  ــود حرک ــته ب ــی نشس صندل
کردنــد. مــن هم پشــت سرشــان. 
ــیدند،  ــه رس ــهید ک ــادرِ ش ــه م ب
از  آنچــه  هــر  همــه‌ی  دکتــر 
شــهید پیچیــده شــده بــود تــوی 
ــلِ  ــت، مقاب ــن را روی دو دس کف
ــا از  ــیونِ زن‌ه ــت. ش ــادر گرف م

ــج  ــی کــه پن پشــتِ نرده‌های
ــر بســته  ــا شــش متــر آن‌طرف‌ت ی

ــد. ــا پیچی ــد در فض بودن
ــود.  ــرای مــن نب ــی ب دیگــر جای
ــر، ســایه‌ای را  ــلِ چت عکاســان مث
ــالایِ ســرِ دکتــر و مــادرِ شــهید  ب
ایجــاد کــرده بودنــد و لحظــات را 
ثبــت می‌کردنــد. خادم‌الشــهدا، 
ــه  ــد ک ــکل داده بودن ــه‌ای ش حلق
هجــومِ عکاســان، آســیبی بــه مادرِ 
ــا  ــه‌ی نگاه‌ه ــاند. هم ــهید نرس ش
بــه آن‌جــا بــود؛ مــادری کــه 
ــردد،  ــرش برگ ــت پس ــر اس منتظ
ــرای پســری  ــرده ب ــاز ک ــوش ب آغ
ــت.  ــخص نیس ــادرش مش ــه م ک
حرفــی  کلمــه،  دیگــر  اینجــا 
ــا،  ــدارد، عکس‌ه ــن ن ــرای گفت ب

می‌گوینــد.« را  گفتنی‌هــا 
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گفت‌وگو

,,
خوشبختانه با رعایت 

دستورالعمل‌های بهداشتی، 
هم درحین کار در بخش 
کرونا و هم زمانی که وارد 

منزل می‌شدم، تاکنون 
نه خودم و نه هیچ یک 

ازاعضای خانواده‌ام به این 
بیماری مبتلا نشده‌ایم.

راضیه سیاح

دانشجومعلم

فاطمــه شمســی مــادرِ دو دختــرِ 
ســه ســاله و دوازده ســاله اســت. وجــه 
ــادر  ــادران، م ــر م ــا دیگ ــتراکِ او ب اش
ــه او را  ــی ک ــا عنوان ــت. ام ــودن اس ب
ــد،  ــادران می‌کن ــر م ــاوت از دیگ متف
ــه  ــتار ب ــت. پرس ــودن اس ــتار ب پرس
تنهایــی هــم نــه؛ »مــادری کــه پرســتارِ 
ــا  ــو ب ــت«. گفت‌وگ ــا اس ــشِ کرون بخ

ــد: ــی را بخوانی ــم شمس خان

ازشــغل  خانم‌هــا  اســتقبال  چــرا 
ــت؟  ــان اس ــتر از آقای ــتاری بیش پرس
ــا،  ــام کرون ــتقبال در ای ــن اس ــا ای آی
ــم  ــد، ه ــش کووی ــور در بخ ــرای حض ب

ــت؟  ــود داش وج
ــتر  ــر بیش ــر صب ــه ‌خاط ــم ب ــتاران خان پرس
ــال  ــد  ح ــر می‌توانن ــودن، بهت ــی ب و احساس
ــؤال دوم  ــاره س ــد. درب ــاران را درک کنن بیم
هــم بایــد عــرض کنــم کــه وقتــی یــک 
پرســتار، وارد ایــن شــغل می‌شــود، تمــام 
ســختی‌هایش را بــه جــان خریــده اســت! کار 
پرســتاری وضعیــت کرونایــی یــا غیرکرونایــی 
ــد  ــت ببینن ــر وق ــتاران ه ــد و پرس نمی‌شناس
ــاز  ــا نی ــه آنه ــاران ب ــتان و بیم ــه بیمارس ک
ــتند. ــاده‌ هس ــانی آم ــرای خدمت‌رس ــد، ب دارن

پرســتاری کــه مــادر اســت بــا 
ــده،  ــادر نش ــوز م ــه هن ــتاری ک پرس
ــادر  ــه م ــی ک ــت؟ از زمان ــاوت اس متف
اطفــال  بخــشِ  پرســتار  هســتید، 

دارد؟ حســی  چــه  بوده‌ایــد؟ 
مهربان‌تــر  بیمــاران  بــرای  پرســتاران 
ــه  ــند چ ــادر باش ــان م ــه خودش ــد. چ ازمادرن
ــیده  ــدن را نچش ــوش مادرش ــم خ ــوز طع هن
مادرباشــد،  پرســتار  وقتــی  ولــی  باشــند. 
ــه اینکــه شــب‌ها خــواب  دیگرعــادت کــرده ب
را برخــود حــرام کنــد و بــه خســتگی اجــازه‌ی 
ابــراز وجــود ندهــد. عــادت کــرده کــه ازشــب 
ــار بنشــیند و  ــودک بیم ــن ک ــح بربالی ــا صب ت
غم‌خــوار اوباشــد؛ خــواه کــودک خــودش 
باشــد یــا کــودک دیگــری... بلــه مــن حــدود 

ــودم. ــال ب ــش اطف ــتار بخ ــال پرس ده س

چقــدر بــرای فرزنــد خــود، در موضوع 
بهداشــتی،  پروتکل‌هــای  رعایــت 

آیــا  یعنــی  ســخت‌گیرید؟ 
ــتید؟  ــختگیری هس ــتار س مادرپرس
مــادر، جانــش مــی‌رود تــا فرزنــدش 
ــادر  ــک م ــه ی ــد ب ــس بای ــد. پ ــالم باش س
پرســتار حــق داد کــه بیــش از ســایر 
حســاس  فرزندانــش  روی  مــادران 
ــتن  ــوه شس ــم نح ــه فرزندان ــن ب ــد. م باش
از  اســتفاده  و  ماســک  زدن  دســت‌ها، 
محلول‌هــای ضدعفونــی را کامــل آمــوزش 

بــه  شــکر  را  خــدا  و  داده‌ام 
ــتی را  ــای بهداش ــل پروتکل‌ه طورکام

می‌کننــد. رعایــت 

در  کــه  یکســال  ایــن  در 
درمــان  درگیــر  بیمارســتان 
ــد  ــد، چن ــی بودی ــاران کرونای بیم
را  فرزندان‌تــان  یکبــار  مــدت 

؟  یــد ید می‌د
ــد  ــودن، بع ــی ب ــر بوم ــن به‌خاط م
از شــیفت بــه خانــه برمی‌گشــتم و 
قبــل ازگرفتــن دوش بــه هیــچ یــک از 
ــا دســت  ــی بچه‌ه ــه و حت وســایل خان

ــی‌زدم. نم

خودتــان هــم مبتــا بــه کرونــا 
و  بچه‌هــا  موقــع؟  شــدید؟چه 

ــور؟  ــواده چط خان
رعایــت  بــا  خوشــبختانه 
هــم  بهداشــتی،  دســتورالعمل‌های 
ــم  ــا و ه ــش کرون ــن کار در بخ درحی
می‌شــدم،  منــزل  وارد  کــه  زمانــی 
ــک  ــچ ی ــه هی ــودم و ن ــه خ ــون ن تاکن
ــه ایــن بیمــاری  ــواده‌ام ب ازاعضــای خان

نشــده‌ایم. مبتــا 

ــا  ــت ی ــیرین‌تر اس ــتاری ش پرس
ــادری؟  م

واژه‌ی  تداعی‌کننــده‌ی  مــادر، 
فرشــته اســت و پرســتاران نمونه‌هــای 
کوچکــی از فرشــته‌های ایثــار. هــم 
مــادر و هــم پرســتار بــه زندگــی خــود 
و دیگــران معنــا و زیبایــی می‌بخشــند. 
هــر دو انســان‌های بزرگــی هســتند 
کــه خلأهــای زندگــی اطرافیانشــان 
هــم  مــن  بــرای  می‌کننــد.  پــر  را 
مــادر بــودن شــیرین اســت و هــم 

پرســتاری... .

ــه  ــما ب ــرده ش ــدایِ نک ــر خ اگ
ــت  ــوید، دوس ــا ش ــاری مبت بیم
ــای  ــک از اعض ــدام ی ــد ک داری
ــتاری  ــکان پرس ــواده و نزدی خان
از  بگیرنــد؟  برعهــده  را  شــما 
همــکاران، دوســت داریــد کــدام 

ــد؟ ــما باش ــتار ش ــک پرس ی
از اعضــای خانــواده، دوســت دارن 
و  باشــد  مــن  پرســتار  همســرم 
ــم  ــم پاکــدل وخان ــز خان ازهمــکاران نی

امیرســالاری.

ــل  ــادری، تداخ ــا م ــتاری ب پرس
ــال  ــه ح ــا ب ــد؟ ت ــدا نمی‌کن پی
باشــید ولــی  نشــده شــیفت 
بگوییــد کاش خانــه بــودم یــا 

برعکــس؟ 
ــزی وارد  ــا برنامه‌ری ــان ب ــی انس وقت
نمی‌دهــد  اجــازه  شــود،  کار  یــک 
تداخلــی در برنامه‌هایــش ایجــاد شــود. 
ــن  ــه چنی ــؤال دوم، بل ــاره س ــا درب ام
اتفاقــی پیــش آمــده اســت. زمانــی کــه 
فرزنــدم ســرما خــورده بــود و مرتــب به 
گوشــی همراهــم زنــگ مــی‌زد و از مــن 
می‌خواســت بــه خانــه برگــردم؛ خیلــی 
دوســت داشــتم مثــل بقیــه مادرهــا، در 
ــی  ــدم باشــم، ول آن شــرایط کنــار فرزن
بــه  نمی‌توانســتم  شــیفتم  به‌خاطــر 

ــه برگــردم. خان

او  از  کــه  کســی  مهمتریــن   
ــی  ــه کس ــد چ ــتاری کرده‌ای پرس
ــوردی  ــال م ــه ح ــا ب ــوده؟ ت ب
داشــتید کــه از پرســتاری کــردن 

از آن پشــیمان بشــوید؟ 
مهمتریــن کســی کــه از او پرســتاری 
ــا  ــرم مهرس ــود. دخت ــدم ب ــردم فرزن ک
زمانــی کــه 28هفتــه حاملــه بــودم 
شــد.  متولــد  ونیمــه(  مــاه  )شــش 
ســختی‌های زیــادی کشــیدم و بــه 
در  و  بیمارســتان  در  یک‌مــاه  مــدت 
ــوزادان،  ــژه ن ــای وی ــش مراقبت‌ه بخ

خــودم  و  بــود  بســتری  کودکــم 
پرســتارش بــودم. تــا بــه ‌حــال از پرســتاری 
کــردن شــخصی پشــیمان نشــده‌ام امــا 
مــوارد زیــادی پیــش آمــده کــه مــن 
تمــام ســعی و تلاشــم را بــرای یــک بیمــار 
به‌جــای  بیمــار،  همــراه  ولــی  کــرده‌ام 
ــدارم  تشــکر )کــه البتــه توقــع آن را هــم ن
ــودم  ــه‌ی خ ــا را وظیف ــن تلاش‌ه ــون ای چ
ــا برخــورد و لحــن صبحــت  می‌دانســتم(، ب
ــا مــن حــرف زد و تمــام خســتگی  ــدی ب ب

ــرد. ــک ک ــم خش ــر تن ــیفت را ب آن ش

ــا  ــشِ کرون ــتارِ بخ ــک پرس آرزوی ی
ــت؟  چیس

آرزو می‌کنــم هرچــه زودتــر ایــن بیمــاری 
منحــوس تمــام شــود تــا بــار دیگــر لبخنــد 
همــکاران و خانــواده‌ام را بــدون حصــار 

ماســک ببینــم.

 اگــر برگردیــد بــه عقــب، بــاز هــم 
ــد؟  ــاب می‌کنی ــتاری را انتخ پرس

ــن ارزش  ــرای م ــتاری ب ــغل پرس ــه، ش بل
ــن  ــدد م ــاب مج ــا انتخ ــی دارد و قطع بالای

ــود. ــد ب ــتاری خواه ــم پرس ه

 بهتریــن و بدتریــن خاطــره‌ای که از 
ایــام پرســتاری خــود در ایــام کرونــا 

داشــتید چــه بــوده؟ 
بهتریــن خاطــره، گرفتــن لــوح تقدیــر بــه‌ 
عنــوان پرســتار نمونــه کشــوری، در حضــور 
رئیــس و متــرون بیمارســتان و رئیــس 
دانشــکده علــوم پزشــکی و همــکاران عزیــز 
دانشــکده بــود. بدتریــن خاطــره نیــز شــبی 
ــض  ــان دو مری ــور همزم ــه ط ــه ب ــود ک ب
کرونایــی بــه شــدت بدحــال شــدند و 

ــد. ــوت کردن ــم ف ــا ه ــردو ب ــفانه ه متاس

جملــه  یــک  بخواهیــد  اگــر 
بــه مادرانــی کــه ایــن مصاحبــه 
چــه  بگوییــد،  می‌خواننــد  را 

؟  ییــد ‌گو می
خیلــی از مادرهــا شــاید مــدرک پزشــکی 
ــتان  ــا دس ــند ام ــته باش ــتاری نداش ــا پرس ی
هــزار  کــه  می‌کنــد  کاری  گرم‌شــان 
قــرص و دوا نمی‌کنــد. بهشــت زیرپــای 
مــادران نیســت. بهشــت نعمــت وجودخــود 
ــه  ــان همیش ــه سایه‌ش ــالله ک آنهاست...ان‌ش

بــر ســر فرزندان‌شــان مســتدام باشــد.

سخن پایانی؟
آن  شــاید  پرســتار،  به‌عنــوان  مــن 
می‌کننــد  فکــر  همــه  کــه  فرشــته‌ای 
ــا  ــانیم، ب ــم انس ــتاران ه ــا پرس ــم. م نباش
گاهــی  بشــری.  وخواســته‌های  نیازهــا 
بی‌انگیــزه  گاهــی  می‌شــویم،  خســته 
وحتــی گاهــی ناامیــد... درایــن شــرایط 
ســخت کرونایــی، فقــط مــردم هســتند کــه 
می‌تواننــد بــا همــکاری کــردن بــا کادر 
درمــان، خســتگی را ازتــن مــا بیــرون کننــد. 
ــیم. ــته باش ــم را داش ــوای ه ــتر ه ــس بیش پ

ــزم  ــر عزی ــا ازهمس ــن ج ــادارد همی و ج
ــته  ــژه داش ــکر وی ــم تش ــدر و مادرخوب و پ
ــد  ــارم بودن باشــم کــه درتمــام لحظه‌هــا کن
و درایــن شــرایط کرونــا هیــچ وقــت مــن را 
ــا وجــود داشــتن  ــی ب ــا نگذاشــتند. حت تنه
ــا وجــود اینکــه خیلــی از  بچــه کوچــک و ب
ــا  ــد در بخــش کرون پرســتارها حاضــر نبودن
کار کننــد؛ مــن را از کار در ایــن بخــش 

ــد. ــن بودن ــی م ــد و حام ــرف نکردن منص

مادری برای بیماران کرونایی
گفت‌وگو با فاطمه شمسی، مادر دو دختر، که پرستار 

بخش کروناست

تقدیر از فاطمه شمسی به عنوان پرستار نمونه کشوری
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هم‌قدم شدن مادران و  دانش‌آموزان گزارش-گفت‌وگو

گراشی،  در آموزش‌‎های مجازی

در این گزارش می‌خوانیم:

کرونا خواب اعضا خانواده را تنظیم کرد

اگر مادران جای معلمان و مسئولین آموزشی بودند...

تاثیر آموزش‌های مجازی بر ناهار خانواده!

وقتی تنبیه بر تشویق غالب می‌شود

ــان  ــات فرزندان‌ش ــرای امتحان ــی ب ــانِ خوب ــادران، مراقب ــا م آی
؟‌ هستند

محمد شیروان

دانشجومعلم

بــا فرارســیدن ولادت حضــرت 
مــادر،   روز  و  )س(  زهــرا  فاطمــه 
هم‌صحبــت شــدیم بــا مادرانــی کــه ایــن 
ــادری،  ــای نقــش م ــر ایف ــاوه ‌ب ــا ع روز‌ه

معلمــی را نیــز تجربــه می‌کننــد.
در وصــف و عظمــت مقــام مادر ســخنان 
ــعی  ــنیده‌ایم. س ــد و ش ــی را گفته‌ان فراوان
داشــتیم انگشــت بــر روی موضوعــی 
کنونــی  شــرایط  در  کــه  بگذاریــم 
قابــل  عین‌حــال  در  و  ملموس‌تــر 
بررســی باشــد. بــا گذشــت زمــان و تغییــر 
شــیوه‌های زندگــی، شــاهد ایــن هســتیم 
کــه مــادران ایــن نســل نســبت به مــادران 
نســل گذشــته وظایف متفاوتــی را بر عهده 
گرفته‌انــد. مهمــان ناخوانــده‌ای کــه بــرای 
اهــل زمیــن آمــده، قدمــش خیــر یــا شــر، 
هرآنچــه کــه هســت باعث شــده بســیاری 
از مــادران عــاوه‌ بــر ایفــای نقــش مــادری 
خــود، نقــش معلــم فرزندشــان را نیــز بــر 
عهــده بگیرنــد. ایــن شــرایط باعــث شــد 
ــهرمان  ــادران ش ــدادی از م ــراغ تع ــه س ب
ــا  برویــم و از حــال و هــوای ایــن روزهــا ب

هــم صحبــت کنیــم.

ــواده را  ــا خان ــواب اعض ــا خ کرون
ــرد ــم ک تنظی

ــا  ــروس کرون ــدن وی ــر ش ــد از فراگی بع
و در ادامــه تعطیلــی مــدارس مــادران 
مثــل دانش‌آمــوزان ساعت‌شــان را بــه 
وقــت مدرســه تنظیــم می‌کننــد. فاطمــه 
ــم:  ــادرش می‌پرس ــت. از م کلاس اول اس
مجــازی  آمــوزش  »ســختی‌های 
ــی  ــان گراش ــده و زب ــا خن ــت؟« ب چیس
ــط  ــن، فق ــو نیسِ ــکلی م ــد: »مش می‌گوی
ســاعت خاومــو شــو یـَـک زَتـِـن«. علیرضــا 
ــد. مــادرش  هــم کلاس اول درس می‌خوان
در پاســخ بــه ایــن ســوال کمــی بــا تعلــل 
ــاد  ــه زی ــکلات ک ــد: »مش ــواب می‌ه ج
هســتند، یکــی از آنهــا ســاعت خواب‌مــان 
اســت.« بــا اینکــه جــواب را تقریبــا حدس 
ــن  ــل از ای ــر قب ــم: »مگ ــی‌زدم، می‌پرس م
ســاعت چنــد از خــواب بلنــد می‌شــدید؟« 
مثــل کســی کــه راضــی بــه جــواب دادن 
ــاعت 10.«  ــا س ــد: »مث ــت، می‌گوی نیس
آموزش‌هــای مجــازی هــر بــدی کــه 
داشــته باشــد، اینکــه ســاعت خــواب 
و بیــداری خانواده‌هــا را تــا حــدودی 
ــرده خــود جــای خوشــحالی  ــح ک تصحی

داد.

اگــر مــادران جــای معلمــان و 

ــد... ــی بودن ــئولین آموزش مس
را  فراوانــی  انتقادهــای  معمــولاٌ 
می‌شــنویم. امــا در مقابــل پیشــنهاد 
در  نمی‌کنیــم.  دریافــت  ســازنده‌ای 
تکاپــوی آموزش‌هــای مجــازی نیــز 
ــار وارد  ــان فش ــختی‌ها آنچن ــی س گاه
می‌کننــد کــه زمیــن و زمــان را بــه 
هــم می‌دوزیــم. جــواب مــادران بــه 
ایــن ســؤال کــه، اگــر جــای معلمــان و 
مســئولین آموزشــی بودیــد چــه اقدامی 
ــه  ــم مقایس ــا ه ــد؟ را ب ــام می‌دادی انج

ــم: کنی
ــادرش  ــم اســت، م ــان کلاس هفت عرف
ــه  ــکر ک ــدا را ش ــد: »خ ــواب می‌ده ج

جــای آنهــا نیســتم.«
اســت،  پیش‌دبســتانی  بنیامیــن 
فرعیــات  »بــه  می‌گویــد:  مــادرش 
ــا رعایــت  اهمیــت نمــی‌دادم، می‌شــد ب
پرتکل‌هــای بهداشــتی حداقــل یــک روز 
در هفتــه بچه‌هــا بــه مدرســه برونــد.« 
محمدحســین کلاس ســوم اســت، 
ــر  ــد: »نظــارت ب ــادرش پاســخ می‌ده م
دانش‌آمــوزان، صحبــت  و  خانواده‌هــا 
کــردن و جویــای حــال دانش‌آمــوز 
شــدن از طــرف عوامــل مدرســه، ارزیابی 
و پرســش مجــازی درکنــار تدریس‌هــای 

ــازی و ... .« مج
مــادر فاطمــه هــم ایــن چنیــن جــواب 
ــن  ــه ای ــم، خــودت ب ــد: »نمی‌دان می‌ده

ســؤال پاســخ بــده«!

ــر  ــازی ب ــای مج ــر آموزش‌ه تاثی
ناهــار خانــواده!‌

مادرانــی کــه دانش‌آمــوز ابتدایــی دارند 
ــتری  ــت بیش ــد زحم ــر می‌رس ــه نظ ب
را در آموزش‌هــای مجــازی متحمــل 
می‌شــوند. صبــح قبــل از دانش‌آمــوز 
ــز  ــان کلاس نی ــا پای ــدار هســتند و ت بی
ــن  ــادر بنیامی ــود. م ــد ب ــر خواهن درگی
ــدار  ــروع کلاس بی ــل از ش ــد قب می‌گوی
ــدر  ــد. پ ــاده می‌کن ــار را آم ــت و ناه اس
بنیامیــن کــه از ســرکار می‌آیــد بــا 
ــادر  ــش، شــرایط م وجــود خســته بودن
خانــواده را درک کــرده و صبــر می‌کنــد 

ــن تمــام شــود. کــه کلاس بنیامی
مــادر علی‌رضــا در ایــن مــورد خاطره‌ای 
شــیرین را برایــم تعریــف می‌کنــد. 
ــای  ــه ج ــادران ب ــر م ــاعت‌های آخ س
دانش‌آمــوزان از معلــم اجــازه تــرک 
کــردن کلاس را می‌گیرنــد. مثــل اینکــه 
معلــم بایــد بــه غیــر از آموزش حواســش 
باشــد.  نیــز  خانواده‌هــا  ناهــار  بــه 
پیام‌هایــی کــه در گــروه کلاســی درایــن 

خصــوص فرســتاده می‌شــوند برایــم 

ــود: ــب ب جال
بــه  حواس‌تــون  معلــم  خانــم  ـ 

باشــه. هــم  آشــپزخونه‌ها 
ـ خانــم معلــم آشــپزخونه منتظرمــون 

هســتش.
ــه  ــده. اگ ــون اوم ــم آقا‌م ــم معل ـ خان
ــه ناهارمــون برســیم. ــم ب ــد بری اجــازه بدی

وقتــی تنبیــه بــر تشــویق غالــب 
می‌شــود

ــعی  ــادران س ــا م ــت ب ــن صحب در حی
می‌کنــم نــکات تربیتــی و آموزشــی 
ــادر  ــم. م ــود بنویس ــرای خ ــب را ب جال
مــن  پیــش‌داوری  برخــاف  عرفــان 
ــد تاکنــون در طــی کلاس‌هــای  می‌گوی
ــادر  ــت. م ــده اس ــی نش ــازی عصبان مج
محمدحســین اظهــار دارد نقــش پــدران 
نیــز در آمــوزش مجــازی مهــم اســت و 
پــدر محمدحســین کمک‌حــال او اســت. 
مــادر فاطمــه می‌گویــد: »بعــد از کرونــا 
هــم ایــن روش را ادامــه دهیــد، مــا کــه 
ــم  ــادر علی‌رضــا ه راضــی هســتیم.« م
می‌گویــد: »گاهــی جنبــه تنبیهــی 
ــود.«  ــب می‌ش ــه تشــویقی غال ــر جنب ب
ــام  ــواب، انج ــدن از خ ــد ش ــع بلن موق
ــادی  ــتفاده زی ــف، اس ــع تکالی ــه موق ب
ــواردی اســت کــه  ــز م از گوشــی و ... نی
دیگــر تشــویق جوابگــو نیســت. بــا ایــن 
حــرف یــاد جملــه‌ای می‌افتــم، قســمتی 
را مــن می‌نویســم ادامــه‌اش را خودتــان 
کامــل کنیــد: »جــوب معلــم )بخوانیــد 

ــه، هــر کــی نخــوره ... .« ــادر( گُل م

ــی  ــانِ خوب ــادران، مراقب ــا م آی
بــرای امتحانــات فرزندان‌شــان 

ــتند؟ هس
امیرمحمــد کلاس ســوم اســت. مادرش 
ــی  ــا جای ــان ت ــرای امتح ــد: »ب می‌گوی
ــاند.  ــواب نمی‌رس ــش ج ــم به ــه بتوان ک
ــی.«  ــد راهنمای ــم در ح ــم بگوی ــر ه اگ
ــا کمــی مکــث ادامــه می‌دهــد:  البتــه ب
»البتــه یــک بــار جــوابِ ریاضــی را 
بهــش گفتــم.« مــادر محمدحســین هم 
ــی  ــم، ول ــه نکردی ــب ک ــد: »تقل می‌گوی
آن‌قــدر توضیــح می‌دهیــم برایــش کــه 
بــه جــواب برســند. ولــی بــه معلــم هــم 
ــره  ــم و نم ــن‌کار را کردی ــم ای می‌گویی
کــم کــن.« مــادرِ یکــی از دانش‌آمــوزان 
بــه توصیــه‌ی مــادرش، غصــه‌ی پســرش 
را نمی‌خــورد. امتحــان کــه دارد، وقتــی 
مــادر از خــواب بیــدار می‌شــود، امتحــان 
تمــام شــده. جــا تر اســت و بچه نیســت! 
ــه  ــودش ک ــد: »خ ــادر می‌گوی ــه م البت

ــرده اســت.« ــب نک ــد تقل می‌گوی

یکــی دیگــر از مــادران، کتــاب را 
ــد.  ــارج می‌کن ــدش خ ــترس فرزن از دس
و  برمــی‌دارم  را  او  »کتــاب  می‌گویــد: 
ــکل  ــی مش ــر جای ــم اگ ــش می‌گوی به
ــدم  ــر دی ــرس. اگ ــودم بپ ــتی از خ داش
ــک  ــم ی ــته، می‌گوی ــتباه نوش ــی اش جای
بخوانــد.«  کتــاب  روی  از  دیگــر  بــار 
ــار  ــد کن ــعی می‌کن ــا س ــادر احمدرض م
ــک  ــع کم ــه توق ــیند ک ــا ننش احمدرض
هــم نداشــته باشــد. البتــه مــادر معتقــد 
ــب  ــه تقل ــه هیچ‌وج ــا ب ــت احمدرض اس
ــد. البتــه گَه‌گاهــی هــم کمکــی  نمی‌کن
کــرده اســت. می‌گویــد: »اگــر تــوى 
درس زبــان و عربــى معنى كلمــه‌اى را ازم 

بپرســد، بهــش مي‌گویــم.«
ــی  مــادر امیــد مــادران را مراقبــان خوب
می‌دانــد و خــودش هــم تــا پایــان 
تقلــب  می‌نشــید.  کنــارش  امتحــان 
ــی  ــی راهنمای ــاند ول ــا نمی‌رس ــه اص ک
می‌کنــد. امــا مــادرِ متیــن نظــر متفاوتــی 
دارد و می‌گویــد: »خیــر، همــه‌ی مــادران 
ــه  ــن مقول ــه ای ــع ب ــی راج ــی کاف آگاه
ــات  ــت در امتحان ــا موفقی ــد و صرف ندارن
بــه هــر نحــوی برای‌شــان اهمیــت دارد.« 
ــا توجیــه  مــادرِ متیــن ســعی می‌کنــد ب
ــه او در  ــی ب ــب کمک ــه تقل ــدش ک فرزن
یادگیــری نمی‌کنــد، او را از تقلــب دور 
ــدش  ــه فرزن ــم ب ــال ه ــه ح ــا ب ــد. ت کن

ــب نرســانده اســت. تقل
مــادری کــه ســه تــا فرزنــدش همزمــان 
محصــل هســتند مثــل یــک معلــمِ تــوی 
دانش‌آموزانــش  بــالایِ ســر  مدرســه 
اســت. می‌گویــد: »مــن مثــل اینکــه 
یــه معلــم ازشــان امتحــان بگیــرد، اصــا 
ــه  ــانم.« ادام ــب نمی‌رس ــا تقل ــه آن‌ه ب
می‌دهــد: »سؤالات‌شــان را می‌نویســم 
ــؤال  ــا س ــر ج ــان. ه ــم دست‌ش می‌ده
برای‌شــان  بیــاد  پیــش  برای‌شــان 
ــان  ــودش را مام ــم.« خ ــح می‌ده توضی
ــه  ــد و ب ســخت‌گیری در درس‌هــا می‌دان
ــواب را از  ــد: »ج ــادران می‌گوی ــل از م نق

روی کتــاب بــه بچه‌هــا می‌گوییــم.«

سخن پایانی
ــدی  ــم، ج ــم و نگفتی ــه گفتی ــر آنچ ه
یــا بــا درون‌مایــه‌ای طنــز، همــه و همــه 
ســعی در نشــان دادن مقــام والای مــادر 
داشــت. مهــر و محبــت مــادری گوهــری 
ــری  ــل اندازه‌گی ــش قاب ــه بهای ــت ک اس
نبــوده و نیســت. 15 بهمــن نیــز بهانــه‌ای 
اســت کــه بتوانیــم ایــن نقــش کلیــدی 
خانــواده و جامعــه را بهتــر معرفــی نماییــم.

,,,,
ساعت‌های آخر 

کلاس،  مادران به جای 
دانش‌آموزان از معلم 

اجازه ترک کردن کلاس 
را می‌گیرند. مثل اینکه 

معلم باید به غیر از آموزش 
حواسش به ناهار خانواده‌ها 

نیز باشد. 

امیرمحمد کلاس سوم 
است. مادرش می‌گوید: »برای 

امتحان تا جایی که بتوانم 
بهش جواب نمی‌رسانم. اگر هم 
بگویم در حد راهنمایی.« البته 

با کمی مکث ادامه می‌دهد: 
»البته یک بار جوابِ ریاضی را 

بهش گفتم.«
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مادرزن، 
از

 دامادش
 چه انتظاراتی 

دارد؟

ادب  عــرض  و  ســام  بــا 
خدمــت شــما خواننــدگان عزیــز. 
همیــن ابتــدا بــه ســاکن عــرض 
ــوب  ــادرزن محس ــر م ــه اگ ــم ک کن
ــه  ــت ک ــر اس ــاً بهت ــوید، لطف می‌ش
مســتقیماً بــه مطلــب بعــدی مراجعــه 
ــرک  ــه متح ــا ب ــا در انته ــد! ت نمایی
ــکاران  ــی هم ــب باق ــد از مطال بتوانی
عزیــز اســتفاده کنیــد و نخواهیــد 
ــی)!(،  ــه نامطبوعات ــک مصاحب ــر ی س
)دمپایــی  ســاح‌تان  نزدیک‌تریــن 
ــد و  ــا نشــانه بروی ــری( را ســمت م اب
باعــث شــود باقــی مجلــه را بی‌خیــال 
شــوید! کمــردرد مصاحبــه قبلــی 
ــراز  ــای اب ــده و ج ــوب نش ــوز خ هن
خشــنودی‌های دانشــجویان هنــوز 

دارد. وَرَم 
علی‌ای‌حــال خــاف دســتور دکتــر و 
بــه درخواســت جنــاب ســردبیر و اتاق 
ــه از  فکرشــان، بایســتی یــک مصاحب
مادرزن‌هــای عزیــز و همیشــه مظلــوم 
ــرده‌ای  ــت پ ــت‌های پش ــم! دس بگیری
کــه کســی به فکرشــان نیســت و تمام 
هیبــت و عظمــت کلمــه مــادرزن، که 
ــان در کل  ــردان جه ــام م ــت تم پش
تاریــخ را لرزانــده، حاصــل تلاش‌هــای 
شــبانه‌روزی ایشــان بــوده و یــک تنــه 
جهانــی را بــه آشــوب می‌کشــند! 
ــه  ــا ک ــگی جنگ‌ه ــن همیش مظنونی
ــات  ــن را اثب ــد ای ــت نمی‌توانی هیچ‌وق
ــادر زن  ــک م ــما ی ــون ش ــد. چ کنی

نیســتید!
منتظــر  ایــن  از  بیــش 
نمی‌گذارم‌تــان. ایــن شــما و ایــن 

تاریخــی: مصاحبــه 

مادرزن شماره یک:
ما یــک ســؤال را پرســیدیم و عمری 
ــک  ــه نظــر شــما ی ــم. ب ــاد کردی جه
جملــه که بــه انــدازه تعــداد انگشــتان 
ــد  یــک دســت اســت، چقــدر می‌توان
ــؤال  ــید س ــد؟ می‌پرس ــی باش طولان
چیســت؟ خــب ســوال این‌ســت: 
انتظــارات شــما از دامادتــان چیســت؟ 
ــت ســؤالش را  ــر علام حــالا شــما اگ
نادیــده بگیریــد ســرجمع دســت بــالا 
می‌شــود پنــج تــا کلمــه. جوابــی کــه 

گرفتیــم، پنــج ســاعت.
ــم خلاصــه‌ی نتیجــه‌ی جــواب  بروی
را بخوانیــم: »دادن ۱. خرجــی خــودم/ 
۲. خرجــی دختــرم/ ۳. خرجــی دختر 
بزرگــم/ ۴. خرجــی دختــر کوچیکــم/ 
۵. خرجــی پســر کوچیکــم/ ۶. خرجی 
پســر متوســطم چیــز ببخشــید پســر 
وســطی‌ام/ ۷. خرجــی شــوهرم/ ۷. 
خرجــی هفــت خواهــرم/ ۸. خرجــی 

۹.خرجــی  مــادرم/  پــدر 
ــون  ــب چ ــر کوک ــه غی ــتانم ب دوس
ــار  ــمین ب ــه سی‌و‌شش ــادش واس دام
کــه دعوتمــان کــرد، آخــرش بالاخره 
ــم! خلاصــه  ــاد گردن خــرج دســر افت
بگویــم کــه خــرج هر کســی کــه دور 

ــد بدهــد!« ــر مــن اســت را بای و ب
ــم  ــن حاج‌خان ــه ای ــور ک والا این‌ج
ادامــه مــی‌داد بنــده بــه نظــرم 
جــزو  احتمــالاً  ایشــان  رســید 
ارکان  از  و  اصلــی  سرشــبکه‌های 
و  هرمــی  شــرکت‌های  رئــوس  و 
ــی  ــند. یعن ــبکه‌ای باش ــی ش بازاریاب
ــور  ــم تص ــه‌ای نمی‌توان ــه دیگ گزین
ــور؟ ــما چط ــان. ش ــرای ایش ــم ب کن

مادرزن شماره دو:
ــاه  ــؤالی کوت ــی س ــق روال وقت طب
می‌پرســیم جوابــی بلندبــالا دریافــت 
می‌کنیــم و بالعکــس! بــه نظــرم 
اگــه ســؤال و جــواب و مصاحبــه 
بنــده قــرار بــود یــک رابطــه ریاضــی 
باشــد بــه ایــن شــکل بود کــه انــدازه 
ســوال و جــواب مــا یــک رابطــه 
عکــس دارنــد! بنابرایــن توجــه کنیــد 
کــه مــا فقــط از پنــج کلمــه اســتفاده 
ــد کــه حضــوری  ــم. حــالا بمان کردی
ــواب  ــم ج ــور حج ــوده. تص ــم نب ه
ــا  ــان. ام ــا خودت ــر ب ــی دیگ دریافت
جــواب ایــن شــیرزن!: »مــن راســتش 
انتظــار زیــادی نــدارم جــز آرزوی 
خوشــبختی دختــرم و نوه‌هایــم و راه 
ــتان!« ــل و دوس ــی فامی ــن زندگ انداخت

حــالا دیگــر ایشــان مشــخصات 
اشــخاص و افــراد را بــه صــورت ریــز 
و دقیــق و بــا جزئیــات زندگیشــان را 
برایــم تعریــف کــرد. یعنــی فقــط کم 
مانــده بــود که بگویــد: »اشــتغال‌زایی 
ــدن  ــن آم ــهر و پایی ــردم ش ــرای م ب
قیمــت اجنــاس و کالاهــای اساســی 
و گســترش صلــح و دوســتی در 
ــای  ــه جنگ‌ه ــان دادن ب ــا و پای دنی
خانمان‌ســوز، عدالــت و برابــری و 
بــرادری و دیگــر هیــچ!« می‌فهمیــد؟ 
درک می‌کنیــد؟ دیگــر هیــچ! تــا 
ــیم، ده  ــچ برس ــر هی ــن دیگ ــه ای ب
صفحــه مطلــب را یادداشــت کــردم. 
الآن جنــاب ســردبیر کجاســت؟ کــه 
ــر شــد!  ــت دی ــد مطلب ــر می‌دهن گی
کســی تلاش‌هــای مــن را می‌بینــد؟ 
ــد در  ــم چــرا بای ــه می‌خواهــم بدان ن
داشــته  مطلــب  مــادرزن  مــورد 

باشــیم؟! چــرا؟

مادرزن شماره سوم:
ــوخی  ــه ش ــر حوصل ــا دیگ از اینج
ــی  ــتم ول ــم نداش ــدارم. از اول‌ش ه ن
ــرکُ  ــرد؟ کُ ــود ک ــه می‌ش ــب چ خ
ــن  ــه از ای ــی ریخت ــد زاکان ــر عبی و پ
مادرزن‌هــای  اســتعداد  همــه 

ملکــه‌ی  ایــن  جــواب  عزیــز. 
لطیــف و بذله‌گــو، شــوخ و شــیرین‌زبان 
دامادمــان  از  »مــا  بشــنویم:  هــم  را 
ــم جــز حســن توجهــی  انتظــاری نداری
بــه دل‌خســتگانی کــه چشــم به پســران 
منتظرنــد  و  دوخته‌انــد  جدیدشــان 
ــی  ــپردن کارت بانک ــا س ــه ب ــر لحظ ه
خویــش بــه همــراه رمــز و شــماره شــبا، 
دل‌مــان را کمــی تســکین دهنــد و مــا 
ــد  ــان را از خداون ــامتی ایش ــای س دع

بخواهیــم.«
اینجــا بــود کــه فهمیــدم چرا همیشــه 
نمی‌شــود  را  مادرزن‌هــا  تاریــخ  در 
ــان  ــان دل‌ت ــما خودت ــرد. ش ــاوت ک قض
درخواســت  چنیــن  بــه  می‌آیــد 
بــه  بدهیــد؟  رد  جــواب  مؤدبانــه‌ای 
ــرق  ــده ع ــه بن ــود ک ــل ب ــن دلی همی
شــرم از جبیــن ســرخم ریختــم و کارت 

ــول  ــه پ ــه اضاف ــی‌ام را ب ــی خال بانک
ــتادم و  ــان فرس ــم برای‌ش خردهای

ــاوه  ــه ع ــان ب ــر ایش ــای خی دع
ــده‌ام  ــر ش ــی خالی‌ت کارت بانک
یــک  و  خردهایــم  پــول  و 
کاغــذ کــه در آن نوشــته 
بــود: »مــا پــول خُــرد مــردم 
را نمی‌خواهیــم و شــماره 
شــبا هــم کــه نــدادی اهَ!« 

ــردم. ــت ک دریاف

شــماره  مــادرزن 
چهــار:

ــه  ــباتی ک ــق محاس طب
ــک  ــد الآن ی ــتیم بای داش
ــی دیگــر  ــه طولان مصاحب
ولــی  باشــیم.  داشــته 
اشــتباهید.  در  ســخت 
ــع ســخت در  ــی در واق یعن

اشــتباهیم.
ــق  ــواب را: »عش ــد ج ببینی

ــرم.« دخت
نــه؛ ایــن امــکان نــدارد؛ حتمــاً 

اشــتباهی شــده. نبایــد جــواب 
ــد و  ــه باش ــاه و متواضان ــدر کوت اینق

حرفــی از دیگــر مســائل نشــود. مــن که 
ــاً  ــردم. اص ــتباه ک ــاً اش ــم حتم می‌دان

ــد. ــه بع ــم مرحل ــد بروی بگذاری

مادرزن شماره پنج:
متفــاوت  داســتان  کمــی  اینجــا 
می‌شــود و طبــق معمول نقطــه اوج درام 
مــا وســط مصاحبــه اســت. یــک جعبــه 
دســتمال کاغــذی هــم در کنــار خودتان 
ــرار اســت  داشــته باشــید از الآن، کــه ق
ــد  ــه و مانن ــر گری ــد زی ــای بزنی های‌ه
ابــر بهــاری کــه نــه، ابــر طوفانــی گریــه 
کنیــد. می‌پرســید چــرا؟ چــون در اینجا 
مــا یــک مــادرزن مذکــر داریــم! مــردی 
هنــدی کــه همســرش را از دســت داده 
و یــک تنــه مقابــل ســختی‌ها جنگیــده 
ــادرزن از  و نگذاشــته هیبــت کلمــه م

ــگ  ــان کمرن ــواده و جه ــن خان ای
شــود.

بشــنویم جــواب را: »بنــده از آن‌جایــی 
ــن  ــمی انجم ــو رس ــم عض ــه نمی‌توان ک
مادرزن‌هــای مخفــی باشــم تصمیــم 
گرفتــم ایــن مهــم را بــه مــادرزن خــودم 
بســپارم و ایشــان هم در جلســه اول بنده 
و دامــاد را کنــار هــم روی زمیــن دو زانــو 
نشــاند و بــر کاناپه تکیــه زد و از دامادمان 
پرســید: »می‌دانــی آن نقطــه قرمــز رنگ 
ــود  ــه وج ــرا ب ــان چ ــانی ایش روی پیش

آمــده؟«
ــرق  ــت، ع ــه نمی‌دانس ــم ک ــاد ه دام
گفــت:  لــرزان  می‌ریخــت  ســرد 
ــه  ــالا متوج ــت: »ح ــادرزن گف ــه!« م »ن

» می‌شــوی.
ــد  ــاب بلن ــش ق ــان کف ــا ناگه و درج
خویــش را از غــاف پــا بیــرون کشــید و 
بــا نــوک پاشــنه آن ضربــه‌ای ســخت 
بــه پیشــانی دامــاد بخت برگشــته 
کوبیــد و یــک مــرد هنــدی 
ــدی  ــرد هن ــه دو م ــل ب تبدی
ــنیدن  ــدای ش ــا ص ــدند! ب ش
ــم  ــوهر خان ــه ش ــن ضرب ای
بــا ســرعت بیــرون جســت 
و حــدس می‌زنیــد چــه 
اتفاقــی افتــاد؟ می‌گویــم؛ 
مــا الآن ســه تــا مــرد 
ــور  ــتیم! تص ــدی داش هن
بــا  بعــدی  اتفاقــات 

خودتــان!

شــماره  مــادرزن 
شــش:

ــه  ــای مصاحب ــه اینج ب
بایــد  رســیدیم  کــه 
دســتورتان،  بــه  طــول 
ــه  ــرض ب ــید ع ــز ببخش چی
کــه  بگویــم  خدمت‌تــان 
رزمــی  مــادرزن  هیچ‌وقــت 
کار را انتخــاب نکنیــد. یعنــی 
ملاک‌تــان در ازدواج ایــن باشــد: 
ــه  ــی، در ادام ــادرزن معمول ــدا م ابت
مشــخصات فنی همســر. البتــه فرقی هم 
نمی‌کنــد کــه رزمی کار نباشــد چــون در 
ادامــه راه زندگــی متوجــه ایــن ویژگــی 
مشــترک مادرزن‌هــا خواهیــد شــد ولــی 
چــون نمی‌خواهیــم تــه دلتــان را خالــی 
کنیــم بایــد بگوییــم کــه حواس‌تــان بــه 
چنیــن مــوردی باشــد. ایــن مصاحبــه بــا 
ــده  ــه ش ــی‌کار گرفت ــادرزن رزم ــک م ی
ــتند. ــم هس ــت ه ــادی رُک و راس ــه زی ک

ــر  ــد بهت ــا را بخوانی ــواب م ــؤال و ج س
انتظــاری  »مــن  می‌شــوید:  متوجــه 
خــودش  چــون  دامــادم  از  نــدارم 
می‌فهمــد چــکار کنــد تــا اعصابــم خُــرد 
و خاکشــیر نشــود و نزنــم هفــت جــد و 
آبــاداش را جلــوی چشــم‌اش بیــاورم.«

پرسیدم: »اگر اشتباه کردند چه؟«

شــیر  نگاه‌هــای  شــبیه 
ــن  ــه آخری ــی ک ــه‌اش زمان ــه طعم ب
ثانیه‌هــای قبــل حملــه اســت، نگاهــی 
ــن  ــن آب‌روغ ــت و م ــده انداخ ــه بن ب
ــره  ــرس روی ویب ــردم و از ت قاطــی ک
و  بــودم  شــده  زهره‌تــرک  رفتــم. 
ــام  ــت تم ــن موقعی ــرا ای ــم چ نمی‌دان

؟  نمی‌شــد
ناگهــان  کــه  می‌مــردم  داشــتم 
غریدنــد: »جرواجــرش می‌کنــم و ... .«

کــه مــا وســط صحبت‌شــان پریدیــم 
ــک  ــه جاهــای باری و نگذاشــتیم کار ب
بکشــد. ببینیــد جنــاب ســردبیر! لااقل 
ــاز  ــا ب ــرای م ــه کمپــوت هــم کــه ب ی
نمی‌کنیــد! مــا دل‌مــان بــه چــه چیــز 
ــن  ــاً حی ــد حتم ــد؟ بای ــوش باش خ
ــا  ــد؟ ت ــا را بیاورن ــازه م ــه جن مصاحب
ــری می‌کشــیم؟  ــه زج ــا چ ــد م بدانی
یکــی آن جعبــه دســتمال کاغــذی را 

بــرای مــن بیــاورد!

مادرزن شماره هفت:
اول بگذاریــد اشــک‌هایم را پــاک 
ــس  ــت ۲۵ واحــد. خــب ب ــم. مثب کن
ــن از  ــخ م ــده‌ی تل ــر. خن ــت دیگ اس
ــا نوشــتن  ــر اســت! ت ــه غم‌انگیزت گری
اینجــای مصاحبــه ... منفــی ۱۸ واحد! 
بــا هــم خندیدیــم و گریســتیم! ولی از 
اینجــا بــه بعــد دقــت کنیــد کــه وارد 
مصاحبــات .... عــه! مثبــت ۳۴ واحــد! 
ــابقات  ــه! مس ــم ن ــات .... این‌ه مباحث
ــبات  ــه! محاس ــا ن ــا! این‌ه ــه آق .... ن
ریاضــی محــض می‌شــویم! و ... مثبــت 
ــور  ــه چط ــد ک ــد! و می‌بینی ۵۴ واح
ــان از  ــود انس ــت می‌ش ــر ثاب ــار دیگ ب
ماشــین برتــر اســت! ســرعت شــمردن 
و حســاب کتــاب ســود و ضــرر دامــاد 
... منفــی ۴۹ واحــد! توســط ایــن 
ــا  ــاد م ــرخ اقتص ــر چ ــادرزن را اگ م
ــا  ــن مســتعمره م می‌داشــت الآن چی

می‌شــد!
بــا هــم بشــنویم مصاحبــه را! مثبــت 
ــت  ــی وق ــن خیل ــن م ــد: »ببی ۸ واح
نــدارم بنشــینم اینجــا پــای ســؤالاتت! 
پــس جــای این‌کارهــا تــوی ایــن 
ــا  ــن ت ــک‌ام ک ــا کم ــاب کتاب‌ه حس

ــم.« ــام‌اش کن ــر تم زودت
»مثبت ۱۹ واحد مادرجان.«

»بــه مــن نگــو مادرجــان! مــن ســنم 
همــش ۵۴ ســال اســت.«

ــال  ــل س ــوان چه ــما نوج ــی ش »ول
ــتیدها!؟« ــش نیس پی

»آن دهن شیری‌ات را ببند.«
ــی ۲  ــد منف ــا ش ــا اینج ــم! ت »چش

ــد!« واح
هــم  اول‌اش  از  لعنتــی!  »آه 
ــش، آخــرش  ــن‌ِ ل ــن ت می‌دانســتم ای
منفــی  را  مــاه  کتــاب  حســاب 

» . می‌کنــد
»چه کسی مادرجان؟«

»مگر نمی‌گویم نگو مادرجان؟«
»ببخشید.«

»دامادمان را می‌گویم.«
»آها«

»خــب اســلحه شــکاری مــن را بیــاور پســر! 
ــا کالیبــر  خشــاب اضافــی فرامــوش نشــود ب

بــالا.«
»بــرای چــه از اســلحه می‌خواهیــد اســتفاده 
ــر  ــی؟ مگ ــاب اضاف ــا خش ــم ب ــد؟ آن ه کنی

ــود؟» ــری نب ــی اب ــاح‌تان دمپای س
»ببیــن پســر، اینجــا قانــون همیــن اســت، 
خلاصــت  باشــی  داشــته  منفــی  ضــرر 

شــدی؟« متوجــه  می‌کنیــم! 
»بله مادرجان.«

»بابــا زهرمــار و مادرجان! کوفــت و مادرجان! 
درد و مادرجــان! مــرگ و مادرجــان! این‌قــدر 
ایــن کلمــه را تکــرار نکن! چــه اصــراری داری 
ــن  ــا ای ــالا؟ ب ــر ب ــم کالیب ــر نگفت ــر؟ مگ آخ
هســته خرماهــا می‌خواهــی آن نــره غــول را 
ــا  ــن گلوله‌ه ــم از ای ــس ه ــم؟ مگ ــکار کن ش
ــت  ــد وق ــر ش ــه دی ــب ک ــد! بجن نمی‌ترس

ــدارم.« ن
ــد  ــه بای ــاد... خــب چ »چشــم ببخشــید م

ــم؟« ــدا بزن ــما را ص ش
دانــای  ملکــه  اســت!  معلــوم  »خــب 

» . گ‌تــر ر بز
»خب این‌طوری کمی عجیب نیست؟«

»بــده آن گلوله‌هــا را، نــه چــه کســی 
دارد؟« جــرأت 

»هیچ‌کس مادرجان ...«
چیکچیــک!  کوتــاه!  ســکوت  یــک 
ذرت! غــرش یــک شــیر و رگبــار گلولــه! 
ــردبیر  ــرار! س ــررر! الف ترررررررتتتترررررتتتت
بــه فریــادم بــرس! بــاران گلولــه بــه ســمت‌ام 
ــه  ــر مصاحب ــردم! دیگ ــط ک ــده! غل ــه ش روان
ــدا؟  ــردم خ ــی ک ــه گناه ــن چ ــم! م نمی‌کن
غغیژژغغیــژژ! ایــن صــدای چــرخ شــنی تانک 
ــم! ببوومــب!  ــه! مــن اشــتباه می‌کن اســت! ن
وای ایــن صــدای شــلیک تــوپِ تانــک اســت! 
بببووووممممبببــب! ایــن هــم بعــدی‌اش بود! 
اشــتباه نکــردم! تپتپتــپ! نــه امــکان نــدارد! 
ــر؟ اینجــا دیگــر آخــر دنیاســت!  ــی کوپت هل
بهتــر اســت وصیت‌نامــه‌ام را بنویســم: جنــاب 
ــتان  ــینه قبرس ــه س ــرا روان ــر م ــردبیر آخ س
کــردی! دلــت خنــک شــد؟ همچــون گفتــه 
آلویــن تافلــر در کتــاب مــوج ســوم‌اش، 
شــخصیت انســان در غــرب همچــون پوســته 
ــود!  ــده می‌ش ــوار کوبی ــه دی ــی ب ــم مرغ تخ
مگــر اینجــا غــرب وحشــی اســت؟ مــرا 
ــده  ــای آب‌دی ــا ژنرال‌ه ــه ب ــه مصاحب ــه ب چ
ــل؟ از  ــی فامی ــی و خارج ــای داخل جنگ‌ه
ــد  ــرا خواه ــرم م ــردم دکت ــده برگ ــا زن اینج
ــه  ــن ک ــردن روی م ــل ک ــه قف ــت! هم کش
پشــت یــک تکــه دیــوار ســنگر گرفتــم! ایــن 
مصاحبــه بمانــد بــرای آینــدگان و حاضرین و 

ــب!  ــررر! بببووممبب ــردبیر ... تررتررت آن س
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برای من قطعا 
شاغل بودن در کنار 

خانه‌داری سختی‌هایی 
به همراه دارد اما کار 
در این رشته یکی از 
مهم‌ترین بخش‌های 
زندگی من است و 

جزئی از چالش‌های 
روزمره من شده است، 
که همیشه سعی می 
کنم با برنامه‌ریزی به 
تمام کارهایم برسم.

در سطح شهرستان 
گراش من متأسفانه 

مسئولی که به کتابخانه 
مراجعه کند و کتابی 
امانت بگیرد ندیده‌ام.

اول کتابدارم، بعد رئیس 

ــی  ــای عموم ــس اداره‌ی کتابخانه‌ه ــن، رئی ــیما برزی ــا س ــو ب گفت‌وگ
ــراش ــتان گ شهرس

تقویم‌هــا،  بعضــی  در 
ــز  ــادر، روزِ زن نی ــار روز م کن
ــای  ــن رؤس ــده. بی ــته ش نوش
چرخــی  کــه  شــهر  ادارت 
ــک  ــا ی ــی از رؤس ــم، یک زدی
زن بــود؛ ســیما برزیــن، رئیــس 
ِکتابخانه‌هــای  اداره‌هــای 
ــراش.  ــتان گ ــی شهرس عموم
اســت  ســاله   33 برزیــن 
از  لارســتان.  متولــد  و 
می‌گویــد:  تحصیلاتــش 
را  کارشناســی  »مقطــع 
و  کتابــداری  رشــته  در 
دانشــگاه  از  اطلاع‌رســانی 
باهنــر کرمــان اخــذ و در مقطع 
ــد  ــی ارش ــی کارشناس تحصیل
در ابتــدا دانشــگاه الزهــرا )س( 
ــدم  ــرم را گذران تهــران یــک ت
و بعــد از آن بــه دلیــل بورســیه 
ــز  ــگاه مرک ــه دانش ــدن، ب ش
اطلاع‌رســانی  منطقــه‌ای 
علــوم و فنــاوری در شــیراز 
کــه بــرای اولیــن بــار در ســال 
۹۲ دانشــجو می‌پذیرفــت در 
ــر  ــنجی تغیی ــاخه‌ی علم‌س ش

دادم.« گرایــش 

از چــه زمانــی وارد کتابخانــه‌ی 
گــراش  اندیشــه  آبشــار 

شــدید؟
ــه  ــاه ۱۳۹۴ در کتابخان ــر م در مه
بــه  اندیشــه  آبشــار  عمومــی 
کتابخانه‌هــای  نهــاد  اســتخدام 
بــا  و  درآمــدم  کشــور  عمومــی 
ــه در  ــتخدام، ک ــدار اس ــمت کتاب س
ــس اداره  ــوان رئی ــه عن ــال ۹۸ ب س
گــراش  عمومــی  کتابخانه‌هــای 

انتخــاب شــدم.

ــاب  ــته را انتخ ــن رش ــرا ای چ
کردیــد؟ بــه شــغلش هــم فکــر 

کــرده بودیــد؟
ــه وارد  ــی و علاق ــدون آگاه ــن ب م
ایــن رشــته شــدم و بــه تدریــج 
ــرای  ــن ب ــدم. همچنی ــد ش علاقمن
علاقــه  و  بــودن  مفیــد  ارتقــا، 
ــی  ــع تحصیل ــح دادم در مقاط ترجی
ــه  ــن رشــته را ادام ــر هــم همی بالات
ــه  ــردم ک ــر می‌ک ــه فک ــم. بل ده

بــا  متناســب  شــغلی 
ــد از  ــم. بع ــدا می‌کن ــته‌ام پی رش
ــی و  ــی از کارشناس فارغ‌التحصیل
ــی  ــدن کارشناس ــن گذران در حی
ارشــد بــودم کــه جــذب محیــط 
ــودم  ــته خ ــا رش ــق ب کاری مطاب

ــدم. ش

می‌کردیــد  فکــر  آیــا 
ــه  ــا ن ــوید ی ــاغل ش ــه ش ک
فکــر می‌کردیــد شــغلی 
ــدا  ــته پی ــا رش ــب ب متناس

نخواهیــد کــرد؟
ــی  ــول دوران تحصیل ــن در ط م
کتابخانــه‌ی  در  کارشناســی 
کار  عنــوان  بــه  دانشــگاه 
می‌کــردم  کار  دانشــجویی 
کارشناســی  زمــان  در  حتــی 
ــی  ــک ترم ــان ی ــم هم ــد ه ارش
ــه  ــودم در مؤسس ــران ب ــه ته ک
ــران  ــر ای ــخ معاص ــات تاری مطالع
را  رشــته‌ام  بــا  متناســب  کار 
ــه  ــه ب ــی‌دادم. و همیش ــام م انج
داشــتن شــغل و پیــدا کــردن کار 
ــداری  ــته کتاب ــا رش ــب ب متناس

دیــد مثبــت داشــتم.

ــه  ــد ک ــور ش ــرا و چط چ
گــراش  را  شــغل‌تان 

کردیــد؟ انتخــاب 
آزمــون  بــرای  کــه  زمانــی 
کــردم  ثبت‌نــام  اســتخدامی 
دفترچــه آزمــون را کــه بررســی 
کــردم شهرســتان گــراش بــه 
نیــروی کتابــدار نیــاز داشــت 
ــاب  ــراش را انتخ ــز گ ــن نی و م

کــردم.

بــه عنــوان یــک زن وقتــی 
اداره  ریاســت  پیشــنهاد 
کتابخانــه بــه شــما داده 
شــد ایــا ســریع قبــول 

کردیــد؟
جنســیتی  نــگاه  مــن  خیــر. 
ــد  ــتم بای ــئله نداش ــن مس ــه ای ب
بــه توانایی‌هایــم بیشــتر فکــر 
بــه  زنــان  البتــه  می‌کــردم. 
ــی  ــه، وقت ــرایط جامع ــل ش دلی
ــی می‌رســند،  ــه پســت مدیریت ب

ــان  ــود را نش ــتر خ ــد بیش بای
ــد. دهن

کتابخانــه بــه جــز امانــت کتاب 
ــم دارد؟ ــت دیگری ه فعالی

دو  بــه  کتابخانه‌هــا  فعالیــت 
دســته درون کتابخانــه‌ای و بــرون 
ــود.  ــیم‌بندی می‌ش ــه‌ای تقس کتابخان
ــه انجــام  هــر آنچــه در درون کتابخان
می‌شــود مفهــوم خدمــت دارد حتــی 
اگــر مســابقه کتابخوانــی باشــد و هــر 
ــع  ــه واق ــرون از کتابخان ــه در بی آنچ
فرهنگــی  فعالیت‌هــای  می‌شــود 

ترویجــی نــام می‌گیــرد.
ــاب و  ــت کت ــه ثب ــه ب کار در کتابخان
نشــریات و امانــت محــدود نمی‌شــود. 
فعالیت‌هــای  شــامل  کتابــداری 
جملــه  از  می‌باشــد  گســترده‌تری 
ماننــد:  فرهنگــی  فعالیت‌هــای 
کتابخــوان  نشســت‌های  برگــزاری 
ــه‌ای، نشســت‌های کتابخــوان  کتابخان
مدرســه‌ای، کارگاه‌هــای آموزشــی، 
از کتــاب،  روان‌شناســی، رونمایــی 
مســابقات کتابخوانــی، نقاشــی، رنــگ 
آمیــزی، آمــوزش اوریگامی،کاردســتی 

و...

بــودن  اداره  یــک  ریاســت 
ــدار  ــا کتاب ــت ی ــخت‌تر اس س

بــودن؟
ــک  ــدا ی ــودم را ابت ــه خ ــن همیش م
ــس اداره.  ــد رئی ــم بع ــدار می‌بین کتاب
ــاوت  ــم متف ــت باه ــن دو پس ــا ای ام
هســتند. در جایــگاه ریاســت اداره 
کتابخانه‌هــای عمومــی، توقعاتــی کــه 
از خــودم خواهــم داشــت، و همچنین 
بالاتــر،  ســطح  در  کــه  توقعاتــی 
ــتان و  ــئولین شهرس ــم، مس همکاران
افــراد جامعــه از مــن دارنــد بیشــتر از 

ــت. ــدار اس کتاب

توقــع داشــتید ایــن پیشــنهاد 
ــه شــما داده شــود؟ ب

فکــر  امــا  نداشــتم  توقــع  خیــر 
ــن  ــن ای ــه م ــاید ب ــه ش ــردم ک می‌ک

شــود. داده  پیشــنهاد 

ــا  ــه ب ــور خان ــه ام ــیدن ب رس

ــدا  ــی پی ــغل‌تان تداخل ش
ــد؟ ــی کن نم

ــودن در  ــاغل ب ــا ش ــن قطع ــرای م  ب
کنــار خانــه‌داری ســختی‌هایی بــه 
ــته  ــن رش ــا کار در ای ــراه دارد ام هم
بخش‌هــای  مهم‌تریــن  از  یکــی 
از  جزئــی  و  اســت  مــن  زندگــی 
شــده  مــن  روزمــره  چالش‌هــای 
اســت، کــه همیشــه ســعی مــی کنــم 
ــم  ــام کارهای ــه تم ــزی ب ــا برنامه‌ری ب

ــم. برس

در جلســات اداری فرمانــداری 
کــه حضــور داریــد لابــد کمترین 
ــا  ــش اداره کتابخانه‌ه ــش، نق نق

اســت؟ درســت اســت؟
در جلســات اداری خیــر. در ســطح 
شهرســتان گــراش مــن متأســفانه 
ــه  ــه مراجع ــه کتابخان ــه ب مســئولی ک
کنــد و کتابــی امانــت بگیــرد ندیــده‌ام. 
و بنظــر مــن در امــر کتابخوانــی و 
ــت  ــرای امان ــا ب ــور در کتابخانه‌ه حض
و... بایــد اولیــن گام توســط خــود مــا 
ــود. ــته ش ــتان برداش ــئولین شهرس مس

امــا در کل مــر‌دم جامعــه بــه کتــاب، 
اهمیــت  کتابخانه‌هــا  و  کتابخوانــی 
متاســفانه  نمی‌دهنــد.  چندانــی 
ــدن کتــاب در  ــه خوان ــراد، نیــازی ب اف
ــن عامــل  ــد. مهــم تری خــود نمی‌بینن
ــتن  ــه نداش ــا ب ــودن م ــوان نب کتابخ
فرهنــگ کتابخوانــی مربــوط می‌شــود 
ــارت  ــور خس ــک کش ــرای ی ــن ب و ای
ــا  ــه ب ــراد جامع ــه اف ــت ک ــی اس بزرگ
کتــاب خوانــدن ســروکار نداشــته 

ــند. باش

ــه  ــی ک ــا کلمات ــه ی ــن جمل اولی
ــه  ــر ب ــه زی ــد کلم ــد از چن بع
بیــان  می‌رســد  ذهن‌تــان 

ــد. کنی
ــز،  ــه چی ــی هم ــاب یعن ــاب: کت کت

ــگ ــی فرهن یعن
گراش: نصف زندگی من

خیلــی  کتابــداری  کتابــداری: 
چیزهاســت. علــم اســت، هنــر اســت، 
فرهنگ‌ســاز اســت. علم‌ســاز اســت 
ــت. ــی اس ــب و غریب ــز عجی و...کلا چی محمدجواد سیاح
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عکس از ایسنا. متعلق به گراش نیست.

برای دریا و مادرِ سیاه‌پوشش
روایتی کوتاه و تلخ از مادر و دختر زباله‌گرد در گراش

ســـوزِ ســـرما، اجـــازه 
دســـت‌های‌مان  نمـــی‌داد 
بیاوریـــم.  در  جیب‌هـــا  از  را 
لبخندزنـــان از هـــم خداحافظـــی 
ـــان  ـــدی از خیاب ـــا مه ـــم. ب کردی

رد می‌شـــدیم کـــه گفتـــم:
ـ مهدی، این هم سوژه!

ـــد.  ـــش را چرخان ـــدی نگاه مه
صحنـــه را کـــه دیـــد، وســـط 
ــع  ــا منـ ــتاد. تـ ــان ایسـ خیابـ
تـــردد شـــبانه فقـــط یـــک 
ــان  ــود. خیابـ ــده بـ ــع مانـ ربـ
می‌رفـــت.  خلوتـــی  بـــه  رو 
خیابـــان  دیگـــر  ســـمتِ 
ـــش  ـــتِ پی ـــد وق ـــتادیم. چن ایس
ــنهاد  ــدی پیشـ ــه مهـ ــود کـ بـ
داد: »اگـــر بتونیـــم بـــا یکـــی 
از مـــادرانِ زباله‌گـــرد یـــک 
ـــی  ـــم، خیل ـــه کنی ـــزارش تهی گ
عالـــی می‌شـــه.« حـــالا مـــادر 
بـــا دختـــرش کنـــار یکـــی از 
فلـــزیِ  زباله‌هـــای  ســـطلِ 
حاشـــیه‌ی  نقره‌ای‌رنـــگِ 
بودنـــد.  ایســـتاده  خیابـــان 
را  لبالب‌شـــان  گونی‌هـــایِ 
ـــطل  ـــه س ـــد ب ـــه داده بودن تکی
و مـــادر و دختـــر خودشـــان را 

می‌کردنـــد. گـــرم 
ــر  ــم: »اگـ ــدی گفتـ ــه مهـ بـ
می‌رفتـــم  بـــودم  تنهـــا 
صحبـــت  باهاشـــون 

» . م د می‌کـــر
ـــب  ـــت: »خ ـــریع گف ـــدی س مه

ـــم.« بری
ــلوغه و  ــون شـ ــوز خیابـ ـ هنـ

رفت‌وآمـــد زیـــاد.
ـــین  ـــا ماش ـــم ب ـــم گرفتی تصمی
ـــایِ  ـــدیم. فض ـــوار ش ـــم. س بروی
پرایـــد،  کوچـــکِ  و  بســـته 
کمـــی از ســـرما کاســـت. از 
ـــم  ـــه دور زدی ـــارک لال ـــار پ کن
و  مـــادر  ســـمت  رفتیـــم  و 
ـــه شـــدیم،  ـــک ک ـــر. نزدی دخت

را  گونی‌های‌شـــان 
برداشـــته بودنـــد. منتظـــر 
بودنـــد مـــا رد شـــویم تـــا 
ـــراغ  ـــد س ـــد برون ـــا بتوانن آن‌ه
ســـطلِ زبالـــه‌ی دیگـــر. امـــا 
آنقـــدر گونی‌های‌شـــان پـــر 
بـــود کـــه بعیـــد می‌دانـــم 

ــا داشـــته باشـــند. جـ
ــدیم،  ــه شـ ــان کـ نزدیک‌شـ
ـــه  ـــرد. شیش ـــز ک ـــدی ترم مه
ـــادر و  ـــالا م ـــن. ح را دادم پایی
ـــد.  ـــن بودن ـــروی م ـــر روب دخت
ســـام کـــردم. جـــوابِ زن، کـــه 
ـــی،  ـــمتِ پیرزن ـــه س ـــت ب می‌رف
از زیـــرِ شـــالِ ســـیاه‌رنگش 
بـــود کـــه گوشـــه‌ای از آن را 
یـــا بـــرای دفـــع ســـرما یـــا 
ــته  ــورت بسـ ــه صـ ــا بـ کرونـ
چشـــمانش  آمـــد.  بـــود، 
ــالا  ــه حـ ــا کـ ــه مـ ــره بـ خیـ

می‌خواهیـــم. چـــه 
ـ خبرنگاریم.

در  کــرد.  تأییــد  ســر  بــا 
ــه  ــؤال ک ــن س ــه ای ــواب ب ج
گراشــی هســتند یــا نــه گفــت: 
»گراشــی نیســیم. اهــل شــهر 

هســتیم.«  ...
ــد  ــه اومدیـ ـ چـــی شـــد کـ

ــراش؟ گـ
ـــرد،  ـــه ازدواج ک ـــرم ک ـ دخت
شـــوهرش  گـــراش.  اومـــد 
ـــت  ـــت. هف ـــی نیس ـــم گراش ه
اینجـــا  می‌شـــه  ســـالی 

هســـتیم.
می‌شـــود  یکســـالی  امـــا 
ــروع  ــردی را شـ ــه زباله‌گـ کـ
کرده‌انـــد. پســـری هـــم غیـــر 
ـــم  ـــه او ه ـــر دارد ک از دو دخت
ـــادر و  ـــا م ـــت. ب ـــرد اس زباله‌گ
ــردم،  ــت می‌کـ ــر صحبـ دختـ
ــه‌ی  ــه کپـ ــم بـ ــی حواسـ ولـ
ــفِ  ــدازه‌ی دو کـ کوچـــک، انـ
ـــه  ـــود ک ـــتری ب ـــت، خاکس دس
زیـــر آن هنـــوز آتشـــی نـــرم 
و ســـرخ چشـــمک مـــی‌زد. 
ایـــن آتـــش همانـــی بـــود 
ــار  ــر کنـ ــادر و دختـ ــه مـ کـ
آن ایســـتاده بودنـــد و خـــود 

می‌کردنـــد.  گـــرم  را 
ـــرمایه‌ی  ـــه‌ای از س ـــد گوش لاب
ــا( را آتـــش  خـــود )کارتنُ‌هـ

زده‌انـــد.
تـــا  شـــبی  می‌گفـــت 

ـــد  ـــان درآم ـــل هزارتوم چه
زباله‌هـــای  دارنـــد. 
مخلـــوط را بـــه خانـــه 
می‌بردنـــد و آن‌جـــا 
بطـــری و کارتـُــن و 
پلاســـتیک را از هـــم 
می‌کننـــد.  سِـــوا 
»چـــرا  پرســـیدم: 
ایـــن وقـــت شـــب 
تـــوی ایـــن ســـرما...؟«

»چـــاره‌ای  گفـــت: 
کـــه  صبح‌هـــا  نیســـت. 

درگیـــر هســـتیم. مـــی‌رم 
کارای دیگـــه هـــم انجـــام 

خونه‌هـــای  مـــی‌دم. 
می‌کنـــم.« کار  مـــردم 
 شـــوهرش بـــه رحمـــت

 خـــدا رفتـــه بـــود. مجبـــور
کننـــد. کار   بودنـــد 
خـــود از   خانـــه‌ای 
در و   نداشـــتند 
خانـــه‌ی  یـــک 
 اجـــاره‌ای زندگـــی
از  می‌کردنـــد. 
 طـــرح شـــهرداری
 بی‌خبـــر بودنـــد.
دادم:  توضیـــح 
ـــده ـــهرداری اوم  »ش
رو  زباله‌گردهـــا 
 ســـاماندهی کـــرده و
ــار ــه بـ ــت یـ ــد وقـ  چنـ
خونه‌هـــا درِ  دمِ   مـــی‌رن 
ــی‌دن، ــه مـ ــه زبالـ  و کیسـ

قابـــل زباله‌هـــایِ   و 
تحویـــل رو   بازیافـــت 
ـــت. ـــر نداش ـــرن.« خب  می‌گی
بریـــم »بایـــد   گفـــت: 
ـــردم ـــد ک ـــهرداری؟« تأیی  ش
ــروز ــن امـ ــم: »همیـ  و گفتـ
ـــا ـــه‌ی م ـــد دمِ در خون  اومدن
ـــه دادن ـــه زبال ـــا کیس  و دو ت
ـــان ـــوی ف ـــد ت ـــا. گفتن ـــه م  ب
مـــی‌آد مأمـــور   ســـاعت 
می‌گیـــره.«  تحویـــل 
ســـاماندهیِ  نمی‌دانـــم 
ــوده. ــور بـ ــهرداری چطـ  شـ
 لابـــد ابتـــدایِ کار اســـت
 و فرصـــت نکرده‌انـــد بـــه
زباله‌گردهـــا  همـــه‌ی 
ـــتِ ـــای سرپرس ـــند. زن‌ه  برس
و دختـــران  و   خانـــوار 
 پســـرانِ کوچـــک را هـــم
 در شـــهرداری ســـاماندهی

؟ ‌کننـــد می
صحبـــت  مـــادر  بـــا 
مهـــدی  کـــه  می‌کـــردم 
ـــم  ـــر خان ـــو دخت ـــت: »بگ گف
می‌خونـــه؟«  هـــم  درس 
ــت از  ــادر گفـ ــیدم. مـ پرسـ
ـــر  ـــده دیگ ـــا آم ـــی کرون وقت
ـــل شـــده. از  ـــم تعطی درس ه
موبایـــل پرســـیدم، جـــواب 
ــده.« ــم شـ ــتم، گـ داد: »داشـ

ســـؤالی  دیگـــر  انـــگار 
نمانـــده بـــود. کارتنُ‌هایـــی 
بودنـــد  زده  آتـــش  کـــه 
می‌رفـــت کـــه بـــه تـــلِ 
ـــل  ـــتر تبدی ـــزی از خاکس ری
ــن  ــا کوچک‌تریـ ــود و بـ شـ
ــرد،  ــوای سـ ــیم، در هـ نسـ
ناپدیـــد شـــود. امـــا حـــالا 
کیســـه‌ی  کـــه  دختـــر، 
پـُــری  و  بـــزرگ  ســـفیدِ 
در  داشـــت،  دســـت  در 
ــدود  ــد. حـ ــرما می‌لرزیـ سـ
ده ســـال داشـــت. یـــک 
تی‌شـــرتِ بلنـــد داشـــت 
ــاسِ  ــک لبـ ــه رویِ آن یـ کـ
دیگـــر  پوســـت‌پِیازی 
ـــری‌اش  ـــود. روس ـــیده ب پوش
کمـــی عقـــب رفتـــه رفتـــه 

بـــود و فـــرقِ وســـطش 
پیـــدا بـــود. چیـــزی شـــبیهِ 
خداحافـــظ  فیلـــمِ  دختـــرِ 
ـــرما،  ـــه در س ـــری ک ـــق. دخت رفی
گل‌به‌دســـت، در انتظـــار قطـــار، 

در ســـرما یـــخ زد.
بـــا  می‌خواســـت  مهـــدی 
بزنـــد.  حـــرف  دختـــرک 
ـــودش  ـــادر خ ـــو. م ـــد جل نمی‌آم
رفـــت ســـمت راننـــده کـــه 
ـــدی  ـــد. مه ـــا او آم ـــم ب ـــر ه دخت
ـــا  ـــا. دری ـــید. دری ـــمش را پرس اس
... در یکـــی از مـــدارس گـــراش 
اســـت.  می‌خوانـــده  درس 
انـــگار از مدرســـه هـــم کســـی 
ســـراغی از او نگرفتـــه بودنـــد 
ــتی؟  ــرا نیسـ ــی، چـ ــه کجایـ کـ
از  فانـــوس  )پیگیری‌هـــای 
مـــدارس و اداره آ.پ گـــراش، 
ـــا  ـــم دری ـــت. اس ـــه‌ای نداش نتیج
در سیســـتم هیچ‌کـــدام نبـــود.(

شیشـــه‌ی پاییـــن، پرایـــد را 
ســـرد کـــرد. مهـــدی آدرس 
بـــه  را  کارگســـتر  کاریابـــی 
»اونجـــا  گفـــت:  داد.  مـــادر 
اگـــه بریـــد، اگـــه کارهـــای 
ــر  ــما رو خبـ ــه، شـ ــزل باشـ منـ
می‌کننـــد.« مـــادر هـــم گفـــت: 
ــا  »اگـــر کاری داشـــتید بـــه مـ
ــم.«  ــام می‌دیـ ــا انجـ ــد. مـ بگیـ
مهـــدی  و  مـــن  مخاطبـــش 
ــیدم،  ــش پرسـ ــم. از تلفنـ بودیـ
گفـــت نداریـــم. »پـــس چطـــور 
خبـــر  به‌تـــون  می‌تونیـــم 
ـــواب  ـــدی ج ـــا لبخن ـــم؟« را ب بدی
داد: »می‌تونیـــد مـــا رو همیـــن 
حوالـــی  همیـــن  ســـاعات، 
پیـــدا کنیـــد.« )ایـــن مصاحبـــه 
نزدیـــک ســـاختمان زارعـــی، 
ابتـــدای بلـــوار ســـپاه، گرفتـــه 

ــده.( شـ
ـــه  ـــم، شیش ـــه کردی ـــت ک حرک
را دادیـــم بـــالا. آن‌هـــا رفتنـــد، 
مـــا هـــم رفتیـــم. راســـتی، 
ـــوی  ـــیم: »ت ـــت بپرس ـــان رف یادم

خونـــه بخـــاری داریـــد؟«

ــادر  م
»اگــر  گفــت: 

داشــتید  منــزل  کار 
ــام  ــا انج ــد. م ــا بگی ــه م ب

مــن  مخاطبــش  می‌دیــم.« 
تلفنــش  از  بودیــم.  مهــدی  و 
ــس  ــم. »پ ــت نداری ــیدم، گف پرس
ــر  ــون خب ــم به‌ت ــور می‌تونی چط
ــا لبخنــدی جــواب  بدیــم؟« را ب
داد: »می‌تونیــد مــا رو همیــن 

ــی  ــن حوال ــاعات، همی س
ــد.« ــدا کنی پی

,,
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از نوقلمِ فانوس به مادرِ مهربان

نامه ای به مادرم
کلمــه مــادر فقــط یــک کلمــه نیســت. 
می‌توانــی  می‌گویــی  کــه  مــادر 
ــت  ــی را روی زبان ــق و مهربان ــزه عش م
ــد دنیایــی  ــگار خداون احســاس کنــی. ان
از دلســوزی و زیبایــی و فــداکاری را در 
ــادر  ــرده و آن م ــه خلاصــه ک ــک کلم ی
ــی  ــق و مهربان ــا عش ــادر تمام ــت. م اس

ــت. اس
بــه نظــر مــن مــادر بهتریــن هدیــه در 
را نمی‌تــوان  اســت. هیچ‌کــس  دنیــا 
بــا مــادر مقایســه کــرد و هیچ‌کــس 
جایگزینــش نخواهــد شــد. مــادر یگانــه 
همــراه پــس از خداونــد اســت کــه 
ــه  ــوده و هم ــن ب ــا م ــد ب ــل از تول از قب
ــت و دل  ــه از مراقب ــک لحظ ــرش ی عم
ــت.  ــیده اس ــت نکش ــن دس ــی م نگران
تنهایی‌هــا  در  دوســت  یــک  ماننــد 
دســتم را گرفتــه، ماننــد یــک معلــم هــر 
ــاد داده،  ــن ی ــه م ــته ب ــه می‌دانس آنچ
ماننــد یــک مراقــب اشــتباهاتم را تذکــر 
داده و بــرای اینکــه بــه آرزوهایــم برســم 
ــت. ــته اس ــودش گذش ــای خ از آرزوه

مــن مــادرم را دوســت دارم وقتــی 
را  تلاشــش  تمــام  باشــیم  مریــض 
حتــی  شــویم  خــوب  تــا  می‌کنــد 
ــد  ــض باش ــودش مری ــت خ ــر اس حاض
ــی  ــس ناراحت ــش ذره‌ای ح ــا بچه‌های ام
ــدش را  ــا فرزن ــادر ت ــند. م ــته باش نداش
ســیر نکنــد و مطمئــن نباشــد کــه 
و  راحتــی  فکــر  بــه  اســت  راحــت 

آســایش خــود نخواهــد بــود.
ــزم! اگــر چــه بهشــت خــدا  ــادر عزی م
ــه  ــن هم ــا م ــت ام ــو اس ــای ت ــر پ زی
می‌گــذارم  پاهایــت  زیــر  را  دنیایــم 
قدردانــی  و  محبــت  از  فرشــی  و 
برایــت پهــن می‌کنــم تــا از روی آن 
ــم  ــو برای ــه ت ــی ک ــی. زحمات ــور کن عب
مــن  و  اســت  بی‌نهایــت  کشــیده‌ای 
پایــان عمــرم  تــا  هرگــز نمی‌توانــم 
برایــت  را  از آن‌هــا  حتــی گوشــه‌ای 
ــم را  ــه تلاش ــا همیش ــم ام ــران کن جب
خواهــم کــرد کــه فرزنــد خوبــی برایــت 

ــم. باش
دوستت دارم مادر عزیز تر از جانم!

همــه‌ی  در  کــه  کســی 
ــن  ــراه م ــی هم ــختی‌های زندگ س
اســت و کمکــم می‌کنــد. ایــن 
را می‌دانــم کــه شــب‌ها بــرای 
ــواب را از  ــن خ ــردن م ــزرگ ک ب
ــا  ــی ت ــرت گرفت ــمان پرمه چش
مــرا بــزرگ کنــی کــه روزی مایــه 

ــوم. ــو ش ــار ت افتخ
ــر  ــت در زی ــزم بهش ــادر عزی م
ــر  ــه پ ــتی ک ــت، بهش ــای توس پ
ــو  ــان ت ــادر ج ــت. م از زیبایی‌س
ــردن  ــی ک ــت زندگ ــای درس معن
ــه  ــه چگون ــی ک ــن آموخت ــه م را ب
ــاد  ــه ی ــه ب ــم و چگون ــی کن زندگ
روزی‌رســان  و  متعــال  خــدای 
باشــم کــه تــو را آفریــد و نعمتــی 
همچــون تــو را بــه مــن عطــا کــرد.
این‌هــا را از مــن بپذیــر هــر 
چنــد مختصــر اســت امــا دوســت 
ــر را  ــای مختص ــن جمله‌ه دارم ای
ــم  ــم، می‌دان ــم کن ــو تقدی ــه ت ب
بــا  نمی‌تــوان  را  این‌هــا  کــه 
ــه مــن کــردی  ــی کــه ب محبت‌های
ــدر  ــو آنق ــی ت ــرد ول ــه ک مقایس
بخشــنده هســتی کــه این‌هــا 
مقایســه  محبت‌هایــت  بــا  را 
می‌کنــی. مــادر خوبــم؛ از تــو 
در  همیشــه  کــه  سپاســگزارم 
مشــکلاتم  و  گرفتــاری  زمــان 
در  و  بــودی  حاضــر  کنــارم  در 
زمــان شکســت، یـــــک کلمــه‌ی 
امیدوارکننــده‌ی تــو بــود کــه 
ــت  ــس از موفقی ــای پ ــر دع از ه
ــود.  ــر ب ــا ارزش‌ت ــن ب ــرای م ب
ــگزارم  ــو سپاس ــم؛ از ت ــادر خوب م
کــه همیشــه در زمــان گرفتــاری و 
مشــکلاتم در کنــارم حاضــر بــودی 
و در زمــان شکســت، یـــــک 
ــود  کلمــه‌ی امیدوارکننــده‌ی تــو ب
کــه از هــر دعــای پــس از موفقیت 

ــود. ــر ب ــا ارزش‌ت ــن ب ــرای م ب

علی قائدی
12 ساله

مجید فیروزی
14 ساله
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و  آوردی  دنیــا  بــه  مــرا 
بــودی.   مراقبــم  دل  و  جــان  از 
زیــادی  ســختی‌های  می‌دانــم 
بــرای بــزرگ شــدن مــن کشــیدی،  
ــح  ــا صب ــه ت ــب‌هایی ک ــه  ش چ
بیــدار مانــدی و چــه روزهایــی 
ــا  ــدن ی ــم ش ــر گ ــه خاط ــه ب ک
ــای  ــگام بازی‌ه ــدن  هن ــی ش زخم
ــه‌ام  غــم و غصــه خــوردی.   کودکان
بی‌دلیــل نیســت کــه بهشــت زیــر 

ــت. ــای شماس پ
مــادر  روز  را  بزرگــی  روز  چــه 
فاطمــه  میــاد  روز   ، نامیده‌انــد 
زهــرا )ســام الله علیهــا(  بهتریــن 
ــما  ــه ش ــن روز را ب ــا ؛ ای ــادر دنی م
مــادر عزیــزم از صمیــم قلــب 
شــما  از  می‌گویــم.  تبریــک 
ــرای  ــه ب ــی ک ــام زحمات ــت تم باب
ــم.  ــکر می‌کن ــیدی، تش ــن کش م
ــایه‌تان  ــه س ــه همیش ــدوارم ک امی

ــد. ــرم باش ــالای س ب
پسر کوچکتان؛ مجید

مادر نعمتی برای همه‌ی 
انسان‌های جهان

محمدمهدی روانشاد
13 ساله

نامه

یادداشت

هان فرزند؛ بدان و به هوش باش
چند و چونِ اصول چندگانه‌ی منورالفکری

          )قسمت اول(

راضیه سیاح

دانشجومعلم

بــدان و بــه هــوش بــاش که 
از دیــدگاه مــا، مکتــب منورالفکری 
را اصولــی اســت چندگانــه کــه اگر 
بــه آن‌هــا پای‌بنــد باشــی، تــو 
ــا  ــا منورالفکره ــره‌ی م ــز در زم نی
درخواهــی آمــد. پــس هــوش و 
گــوش کــن تــا ایــن اصــول را 

ــری... ــرا بگی ــک ف نی
ــه  ــت ک ــری آن اس اول: منورالفک
مخالفــت تمــام و کمــال بــا دیــن و 
معنویــات داشــته باشــی ولــو اینکه 
در دل بــه آن‌هــا معتقــد باشــی! لذا 
هــرگاه در جمعــی از دیــن و خــدا 
ســخن بــه میــان آمــد، چهــره 
ــب را  ــه‌ی ل ــش و گوش ــم بک دره
ــاور و  ــالا بی ــر ب ــان تحقی ــه نش ب
ــن،  ــض ک ــت را نق کلام آن جماع
اگــر چــه در نهایــتِ درســتی و 
ــه  ــبب ک ــد! از آن س ــت باش حقیق
اقتضــای  کرده‌ایــم  مقــرر  مــا 
ــت!  ــن اس ــودن همی ــن‌فکر ب روش
ــل،  ــن اص ــت ای ــرای رعای ــس ب پ

ــار! ــت بگم هم
ــن  ــه ای ــدن ب ــرای در آم ــم: ب دوی
کیــش و آییــن، بایــد فرهنــگ 
بلادهــای بیگانــه را چمــاق کــرده و 
مــدام بــر فــرق ســر فرهنــگ دیــار 
ــر  ــه تحقی ــدام ب ــی و م خــود بکوب
کشــورت بپــردازی. اگــر حتــی 
فرهنــگ بــاد تــو بــر بــاد دیگــر 
برتــری داشــت، بــاز هــم مقتضــای 
اســت  آن  منورالفکــری  مکتــب 
کــه از هــر حربــه‌ای بــرای تحقیــر 
ــتفاده  ــود اس ــگ و کشــور خ فرهن
ــن  ــاب همی ــل درب ــی! فی‌المث کن
در جهــان  اخیــرا  کــه  مرضــی 
شــایع شــد و خیــل عظیمــی را بــه 
ــان  ــم طبیب ــاند، ه ــرگ کش کام م
وطنــی و هــم طبیبــان غربــی 
ــد.  ــاده کردن ــرای آن آم مرهمــی ب
ــر  ــک منورالفک ــوان ی ــه عن ــو ب ت
از  اســتفاده  بــرای  می‌بایســت 
بــر  خارجــی،  طبیبــان  مرهــم 
ســرزنان و جامــه‌دران و مویه‌کنــان 
از  و  بــرآوری  حمایــت  فریــاد 
مبــارزه علمــی بــا مــرض دم بزنــی‌. 
ــی، ســر  ــم وطن ــر مره ــا در براب ام

زیــر  بــه  را  خــود  مبــارک 

یــا  و  ببــری  فــرو  بــرف 
ــری در  ــی منورالفک ــر می‌خواه اگ
ــت  ــی، می‌بایس ــه باش ــطح عالی س
اســباب تحقیــر و تخریــب ایــن 
ــا  ــم آوری ت ــی را فراه ــم وطن مره
ــای  ــه ج ــک ب ــم را  نی ــل دوی اص

آورده باشــی!

اســت کــه در  بایســته  ســیم: 
اســتفاده از کلمــات بیگانــه، گــوی 
ســبقت را از رقبــای دیگــر بربایــی 
تــا بیــش از دیگــران بتوانــی خــود 
را عضــو ایــن مکتــب قلمــداد کنی. 
بــه زعــم مــا و طبــق اصــول مکتب 
منورالفکــری مــا، هرچــه از هویــت 
حقیــر وطنــی خــود بیشــتر فاصلــه 
گرفتــه و بــه ســمت هویــت والای 
غربــی متمایــل شــوی، شــدت نــور 
ــی  ــه و هم ــاد یافت ــو ازدی ــن ت ذه

روشــنفکرتر می‌گــردی.

ــب  ــن مکت ــه ای ــدان ک ــارم! ب چه
ــب  ــت عجی ــه غای ــت ب را اصلی‌س
عقــل  بــا  کــه  شــگفت‌انگیز  و 
ــه آن  کمــی فاصلــه دارد امــا مــا ب
پایبندیــم! ایــن اصــل آن اســت که 
دربــاره شــخصیت بانــوان افاضاتــی 
عجیــب و گاه متناقــض بفرماییــم! 
پــس تــو نیز بــه پیــروی از اســاتید 
ایــن مکتــب راه ایشــان را در پیــش 
ــه ایــن صــراط گام بنــه؛  بگیــر و ب
مثــا تمــام قــد بــا چــادر و حجاب 
مخالفــت بــورز، اگرچــه دلیــل 
ــم  ــا ه ــه م ــق ک ــی. الح آن را ندان
ــا فقــط  ــم ام دلیــل منطقــی نداری
ــاب  ــا حج ــد ب ــه بای ــم ک می‌دانی
مخالفــت بورزیــم‌! حکــم دیگــر 
ــگذاری  ــرای ارزش ــه ب ــت ک آن اس
شــخصیت آن‌هــا، معیارهایــی بــس 
ــل  ــم. فی‌المث ــاذ کنی ــب اتخ عجی
منورالفکــر  و  عجیــب  ظاهــر 
قــرار  اصــل  نقطــه‌ی  را  مآبانــه 

علم‌آمــوزی  بــرای  و  داده 
ــیزی  ــوان پش ــی بان و افتخارآفرین
ــع  ــی الواق ــل نشــویم‌. ف ارزش قائ
همیــن  درســت  معیــار  نیــز 
اســت. ایــن را اصــول مکتــب 
منورالفکــری نویــن بــه مــا مشــق 

می‌کننــد‌!

ــتحضرید  ــک مس ــت: نی پی‌نوش
ــا بنیــاد  ــب را م ــن مکت ــه ای ک
تفاوت‌هایــی  و  نهاده‌ایــم 
چنــد بــا مکتــب روشــنفکری 
ــب  ــه مکت ــه ک ــی دارد. البت واقع
مــا بــر مســیر اصلــح و اولــی 
اســت و آنچــه مــا می‌گوییــم 
منورافکــری  بــه  می‌نویســیم  و 

اســت. نزدیک‌تــر  واقعــی 
ایــن مکتــب را اصــول و ضوابطی 
اســت کــه در ادامــه نیــز بــه 
آن‌هــا خواهیــم پرداخــت و شــما 
مخاطبــان را بــه فیــض کثیــر 

ــت. ــم گش ــون خواهی رهنم
من الله توفیق

,,
پس تو نیز به پیروی 

از اساتید این مکتب راه 
ایشان را در پیش بگیر و به 
این صراط گام بنه؛ فی‌المثل 
تمام قد با چادر و حجاب 
مخالفت بورز، اگرچه دلیل 
آن را ندانی. الحق که ما هم 
دلیل منطقی نداریم اما فقط 
می‌دانیم که باید با حجاب 

مخالفت بورزیم‌!
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برای حضرت ام الائمه 
)سلام الله علیهم اجمعین(

امیرحمزه مهرابی
عضو انجمن شعر چشمه

لاله‌ی مولا علی، یاس پیمبر فاطمه
خوش‌تر از مشکِ خُتن، برتر ز عنبر فاطمه

بر ابیها مادر و از بهر حیدر دلبر است 
مهربانی می‌کند برتر ز مادر فاطمه

کفو حیدر در جهان جز فاطمه هرگز نبود
قاب انگشتر علی و نقش گوهر فاطمه

اسوه‌ی ارض و سما و هادی انِس و مَلَک
حامی پیغمبر و الگوی رهبر، فاطمه

او مربی امام است و نبی را نور عین
چون سپر باشد به سختی‌های همسر، فاطمه

او نشان لاله دارد صورتی گلگون چرا؟
ناگهان از پشت درآمد به بستر فاطمه

جان فدای رهبرش سازد به هنگام خطر
محسنش آرد به میدان همچو اصغر فاطمه

شیر غران است هنگام حمایت از ولی
کاخ و مسجد را به هم ریزد چو حیدر فاطمه

ظاهراً در کنج خانه، خانه‌داری می‌کند
او جهان‌داری نماید مثل صفدر فاطمه

دشمنان فاطمه از بیخ و بن ابتر شوند 
متصف باشد ز حکم حق به کوثر، فاطمه

گرچه »لولاکَ« بوَد در شأن خیرالمرسلین
ریشه‌ی »لمَا خَلقتُک« شد مکرر، فاطمه   

در کتابش بارک الله گفته بر خود خالقم 
زعم من این است باشد قصد داور، فاطمه 

من کجا و وصف این دردانه‌ی هستی کجا؟
بانگ واحیرت زنم، الله اکبر! فاطمه

پیــام  صــدای  بــا 
ــاز  گوشــی چشــمانم را ب
کورمــال  و  می‌کنــم 
ــتم را روی  ــال دس کورم
و  می‌کشــم  تخــت 
برمــی‌دارم.  را  گوشــی 
داده  پیــام  ساراســت، 
را  کــدام  خالــه  کــه 
بگیــرم بــرای مامانــم. 
ــا روســری را  عکــس دوت
می‌نویســم:  فرســتاده. 
»زرشــکی بیشــتر بهــش 
میــاد.« شــکلک بــوس را 
می‌خنــدم  می‌فرســتد. 
ــم:  ــم می‌گوی ــوی دل و ت
هــر  بــرم.«  »قربونــت 
دو  مــادر  روز  ســال 
می‌گیــرد  هدیــه  تــا 
ــن  ــرای م ــم، ب ــه ه لنگ
ــال  ــل س ــادرش. چه و م
ــن  ــردم اولی ــه رد ک را ک
ــورد  ــه‌اش را داد، خ هدی
هنــوز  ذوقــم،  تــوی 
امــا  بــودم  امیــدوار 
خواهــرم  گمانــم  بــه 
امیــدی بــه خالــه شــدن 
نداشــت. امــروز ولــی تــه 
ــرای  ــردم ب ــم ذوق ک دل

. ن شتن‌شــا ا د
ــرم  ــواب از س ــر خ دیگ
ــوری  ــم بدج ــده. دل پری
ــرده.  ــادرم را ک ــوای م ه
دلــم تنهایــی حــرف زدن 
ــد.  ــادر را می‌خواه ــا م ب
فــردا نمی‌شــود ،همــه 
نمی‌شــود  هســتند، 
درد دل کــرد. بــا خــودم 
حســاب می‌کنــم اگــر 

شعر

روز مادر مبارک
سمیرا سرخوش

عضو انجمن داستان گراش

داستان

الان راه بیفتــم می‌توانــم 
ــم  ــادر بزن ــه م ــک ســر ب ی
ــه. ــردم خان ــع برگ ــه موق و ب

از تــوی یخچــال یــک 
ــی‌دارم و  ــی برم ــیر پاکت ش
ــم:  ــام می‌ده ــی پی ــه عل ب
ــش  ــی‌رم پی ــر م ــه س »ی
مامــان و زود برمی‌گــردم.« 

بلنــد می‌شــود، جایــش 
کامــا کبــود شــده اســت. 
دیــروز بعــد از آزمایــش 
هــم حالــم بد شــد. نــی را 
ــم می‌گــذارم و  ــوی دهان ت

می‌افتــم. راه 
ایــن  ســال  هــر 
فشــرده  قلبــم  روزهــا 

می‌دهــد:  جــواب 
بمــون  جــا  »همــون 
میــام  آزمایشــگاه  بعــد 
دنبالــت. یــه چیــزی هــم 
نکنــی.«  ضعــف  بخــور 
نــا خــودآگاه دســتم را 
جــای  و  برمی‌گردانــم 
ســوزن خونگیــری را نــگاه 
نهــادم  از  آه  می‌کنــم، 

گشــتن  از  می‌شــود 
دیــدن  و  شــهر  تــوی 
مناســبتی  تخفیف‌هــای 
روی در مغازه‌هــا و بنــر 
مــادر.  روز  جشــن‌های 
می‌کنــم  تنــد  قــدم 
ســمت  مــی‌روم  و 

. شــی و گل‌فر
شــروع  کــه  گله‌هایــم 

شــود تمامــی نــدارد انــگار: 
دعــای  می‌گــن  »همــه 
مــادر... دعــای  مــادر 

ــو از  ــو هــم خودت ــان ت مام
ــم  ــردی و ه ــغ ک ــن دری م
ــزم  ــو.« گلاب را می‌ری دعات
روی اســم مادری فــداکار... 
ــی  ــن حت ــه م ــه‌ای ک کلم
هــم  قبــرم  ســنگ  روی 
نخواهــم داشــت. خــودم 
را مــی انــدازم روی ســنگ 

زار می‌زنــم. و  قبــر 
را  دســتی  ســنگینی 
روی شــانه‌هایم احســاس 
ــر چــی  ــم، »چــرا ه می‌کن
جــواب  می‌زنــم  زنــگ 
برمی‌گــردم  نمــی‌دی؟« 
می‌بینــم.  را  علــی  و 
وقــت  چقــدر  نمی‌دانــم 
خــاف  بــر  گذشــته. 
ــور  ــن ج ــه ای ــه ک همیش
مواقــع  عصبانــی اســت 
ــت  ــون اس ــره‌اش گلگ چه
لبخنــد.  لبــش  روی  و 
»ببخــش...«  می‌گویــم: 
لبــم  روی  را  دســتش 
»هیــش...«  می‌گــذارد: 
برگــه آزمایــش را می‌دهــد 
دســتم و می‌گویــد: »روزت 
مامــان عزیــز،«  مبــارک 
ــر و  ــه قب ــردد رو ب برمی‌گ
می‌گویــد: »مــادر جــون 
می‌بیندشــون  می‌دونــم 
ــر و  از اونجــا مواظــب دخت

باشــید.« نوه‌تــون 
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طراح: میثم کهنسال

کارگردان : علی نیکومنش
تــاش بــرای بیــان و نشــان دادن زحمــات و ســختی‌ها 
ــم  ــود بازه ــاخته ش ــتند س ــم و مس ــه فیل ــزاران دقیق ه
ممکن‌اســت آن حجــم از ســختی و زحمــات درک و 
ــم  ــد بخواهی ــرض کنی ــما ف ــالا ش ــود. ح ــده نش فهمی
ــم  ــرف بزنی ــادران ح ــختی‌های م ــات و س ــاره زحم درب
یــا فیلــم و مســتند تهیــه کنیــم. وقتــی ســردبیر نشــریه 
ــع  ــا آن موق ــت ت ــن گف ــه م ــماره را ب ــن ش ــوع ای موض
متاســفانه مســتندی شــاخص دربــاره مــادر یــا روز مــادر 
ندیــده بــودم. همیــن بــود کــه شــروع کــردم بــه دنبــال 

ــن موضــوع گشــتن. ــا ای مســتندی ب
ــی خــوب نگشــتم  ــم شــاید مــن خیل  راســتش نمی‌دان
ولــی هــر مســتندی کــه پیــدا می‌کــردم دربــاره مــادران 
ــدن  ــود. فهمی ــب ب ــی عجی ــود. خیل ــر ب شــهدا مفقودالأث
ــر  ــهدا مفقودالأث ــادران ش ــار م ــال و ســختی‌های انتظ ح
بــا دیــدن مســتند یــا فیلــم ممکــن اســت. مــن کــه بعیــد 

می‌دانــم.
ــه  ــادر طلب ــاره م ــت« درب ــده اس ــرد زن ــتند »آن م مس
اهــل  کــه  می‌باشــد  دســتان  عبدالحمیــد  شــهید 
شهرســتان فســا هســتند. مــادر شــهید بــا نوارهایــی کــه 
خــود شــهید ضبــط کــرده اســت بــا فرزنــد خــود حــرف 
ــر  ــا خب ــن نواره ــی از ای ــتان در یک ــهید دس ــد. ش می‌زن
شــهادت و مفقودالأثــری را بــه خانــواده خــود می‌دهــد و 
تــاش می‌کنــد کــه آن‌هــا را آرام کنــد. همان‌طــور کــه 
شــهید گفــت بــود مــادر شــهید 9 ســال چشــم انتظــاری 
ــر  ــه‌ای س ــتند 19 دقیق ــن مس ــد. ای ــزش را می‌کش عزی
ســوزنی از حــال و هــوای مــادر شــهید دســتان را نشــان 
می‌دهــد. ایــن مســتند را ببینــد خیلــی وقتتــان را 

نمی‌گیــرد.

نمی‌دانــم چــرا بعــد از ایــن همــه فکــر کــه چــه 
ــوای  ــم، کتاب»حل ــاب کن ــی انتخ ــرای معرف ــی را ب کتاب
عروســی« بــه ذهنــم آمــد. حقیقتــاً یــک بــار هــم شــروع 
بــه معرفــی ایــن کتــاب کــردم ولــی گفتــم صبــر 
ــد.  ــم بیای ــه ذهن ــب‌تری ب ــوان مناس ــاید عن ــم ش می‌کن
ولــی بــاز هــم قرعــه بــه نــام »شــهید محمدرضا مــرادی« 
افتــاد کــه مــادر ایــن شــهید بزرگــوار بــرای مــا بگویــد. 
ــوده  ــرخ‌ها ب ــروه دستمال‌س ــای گ ــه از اعض ــهیدی ک ش
ــاره ایشــان  اســت. شــهیدی کــه مصطفــی چمــران در ب

ــن مــن اســت.« ــاره ت ــد: »محمدرضــا پ فرمــوده بودن
اربعیــن بــود کــه در مجموعــه فرهنگــی  از  قبــل 
کتابرســان بــه کتابــی برخــورد کــردم کــه عنــوان کتــاب 
ــنده،  ــل نویس ــدم فامی ــد فهمی ــود و بع ــب ب ــم جال برای
ــا یــک پســوند  ــا فامیــل بنــده مشــترک اســت البتــه ب ب

ــی! اضاف
کتــاب »حلــوای عروســی« را در مســیر اربعیــن مطالعــه 
کــردم چــرا کــه بــا دوســتان در زمــان اســتراحت کتــاب 
ــت از  ــهید اس ــادر ش ــه م ــاب ک ــم. راوی کت می‌خواندی
ــه  ــد. چ ــان می‌کن ــش را بی ــی ازدواج ــی و چگونگ کودک
ــاده  ــادر افت ــن م ــرای ای ــی ب ــب و غریب ــات عجی اتفاق
اســت. قبــل از شــروع جنــگ مــادر محمدرضــا تصمیــم 
ــادر اســت  ــد. م ــالا بزن ــرای او آســتین ب ــرد کــه ب می‌گی
دیگــر. دوســت دارد فرزنــدش را در لبــاس دامــادی ببیند. 

ــم نامزدی  محمدرضا ه
می‌کنــد امــا چنــد مــاه 
ــد از شــروع جنــگ،  بع
ــود  ــا ب ــز مهی همــه چی
گرفتــه  عروســی  تــا 
روز  یــک  کــه  شــود 
قبــل از عقــدش بــه 
ــل  ــهادت نائ ــه ش درج

ــت. گش
میــان  ایــن  در 
ــا  ــرم ب ــنده محت نویس
قلــم شــیوای خــود بــه 

اســت. بخشــیده  تــازه‌ای  جــان  متــن  جذابیــت 
نویسنده: فاطمه دانشور جلیل
راوی کتاب:صغری ذوالفقاری

حلوایِ عروسیِ یک دستمال‌سرخآن مرد زنده است معرفی

سجاد فیروزی
دانشجو

محمد دانشور
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گزارش - فانوس
گروه جهادی هیأت دست‌گیرِ نیازمندان

ــأت  ــادی هی ــروه جه کارگ
یکــی  اهل‌بیــت،  محبــان 
کارگروه‌هــای  چندیــن  از 
ــه  ــدم ب ــه ق ــأت اســت ک هی
خــود  فعالیت‌هــای  قــدم 
می‌کنــد. گســترده‌تر   را 

ــئول  ــنود، مس ــا خش علیرض
کارگــروه جهــادی هیــأت 
فانــوس  بــا  گفت‌وگــو  در 
می‌گویــد: »خــدا را شــکر 
و دی،  آذر  مــاهِ  دو  در  مــا 
میلیــون   30 بــر  بالــغ 
تومــان، هزینه‌هــایِ مختلــف 
ــرای نیازمندان  جمع‌آوری و ب
و بــه طــرق مختلــف بــه 
رســانده‌ایم.«  مصــرف 

هم‌چنیــن  خشــنود 
عناویــن  از  برخــی  از 
دوماهــه‌ی  فعالیت‌هــایِ 
ــرد:  ــام می‌ب ــم ن ــر را ه اخی
دســتگاه  یــک  »تهیــه‌ی 
ــای  ــرای خانواده‌ه ــاری ب بخ
کمک‌هزینــه‌ی  نیازمنــد، 
کمک‌هزینــه‌ی  درمــان، 
جهیزیــه‌ی  تهیــه‌ی 

نوعــروس، توزیــع 180 کیلو گوشــت 
ــد،  ــهریان آبرومن ــن همش ــرغ بی م
بتن‌ریــزیِ  عمرانــی  پــروژه‌ی 
و  نیازمنــدان  از  یکــی  ســقف 
دســت.« ایــن  از   کمک‌هایــی 

البتــه لازم بــه ذکــر اســت کــه 
ــاه  ــأت، در دو م ــادی هی ــروه جه گ

و  مهــر  یعنــی  قبــل، 
ــر  ــزون ب ــز، اف ــان نی آب
تومــان  میلیــون   43
ــت. ــته اس ــت داش  فعالی

جهــادی،  گــروه  ایــن 
شــهادت  ایــامِ  در 
ســلیمانی  ســردار 
ــع  ــه توزی ــدام ب ــز اق نی
گوشــی   50 از  بیــش 
هوشــمند،  تبلــت  و 
 135 مالــیِ  ارزش  بــه 
تومــان،  میلیــون 
اســتفاده‌ی  جهــت 
دانش‌آمــوزان نیازمنــد، 
پرونــده‌ی  در  نیــز 
خــود  فعالیت‌هــایِ 
دارد. شــده   ثبــت 

در شــماره‌های بعــدیِ فانــوس، از 

شــورایِ همفکــریِ گــروه 
آن،  اعضــایِ  و  جهــادی 
یــک  بخشــش  ماجــرای 
ــام  ــا در ای ــاردی اجاره‌ه میلی
کرونــا، گــزارش و مصاحبه‌ی 
ــد. ــد ش ــاده خواه ــی آم مفصل

علیرضا خشنود


